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 رکریسملنینیسم علیه وُ

 

 حبیب آلادپوش

 مقدمه

«"Credo" ی رغم ارادهشاید به ای سازندگان آن و حتاختراع نشد لیکن مستقل از اراده

ی جدید «برنامه»کردن ی این سطور که در آفتابیهرحال نویسندهها منتشر شد. بهآن

که چرا هایی شنیده است حاکی از اینها و ملامتشرکت کرده است گاهی شکایت

شکل رونوشت ها تهیه شده بود بهات آنیی نظرای که از طرف ناطقین دربارهخلاصه

توأم با اعتراض، در مطبوعات چاپ  ،به خود گرفت و حتی "Credo"پخش شد و مارک 

یکی از خصایل بسیار عجیب شویم که ب یادآور میشد! این ماجرا را بدین سب

سازد. این خصلت اقتصادگرایی را، که ترس از برملاشدن است، آشکار می

 Credo" »...1 2"که تنها خصلت نویسندگان ایننه  ،طور کلی استاقتصادگرایی به

« رانی واحد تهران و حومهوبوسی سندیکای کارگران شرکت اتدرباره»زمان با انتشار متن جدالی که آغازگاهش هم

زن، زندگی، »ی سیاسی ، سرانجام به غائلهوحید اسدی« یک گام به پیش دو گام به پسِ»بود و آغازگرش متن 

عیات خط سیاسی کمونیستی، توانست تمام مد  ای بود که از طرفی میرسید. ز.ز.آ نخستین محک تجربه« آزادی

بودن ایشان کم ورکریستتوانست حق انیت حُرا پوچ کند یا از طرف دیگر می و شرکاراسخ بودن پیرامون وُرکریست

 .نمایدو نقدهای وارده را اثبات 

ی ز.ز.آ، چه باید کردی ورکریستی غائله در ،خاکبین و یارانراسخ، برآنیم تا در گام نخست نشان دهیم، چه باید کردِ 

ها، ی آنرغم ارادهبار نه مستقل و یا حتا بهینبود که ا ای«کِرِدو»ی ز.ز.آ شان دربارهبود. نشان خواهیم داد که متون

شان را ازپیش، ورکریسمشان حول ز.ز.آ بیشدانند که متونمنتشر شد. خودشان خوب می شانتام ی که با اراده
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آلود را ای خشمنامهزمان با انتشار این متون، پوریا سعادتی فحشلا ساخته است و از همین جهت بود که همبرم

بلوف ورکریسم: »این متن، منتشر کرد.  ،کرده بود برملایشاننقد و تر که پیش ،علیه خط سیاسی کمونیستی

ازپیشِ حقیقت و تلاشی هیستریک برای شدن بیش، واکنشی خودآگاهانه بود به روشن«هیاهوی بسیار برای هیچ

که ترس از  یب ورکریسم رایکی از خصایل بسیار عج»سرشار این متن لبریز و کتمان و پوشاندن آن. هیستری 

 3«طور کلی است.سازد. این خصلت ورکریسم بهبرملاشدن است، آشکار می

برای رهیدن از سیبل  ستایگرایانهمرحله دیدگاهی تلاش سعادتی در متن مذکور، برساختنِ ترین نقطهکانونی

، های وجودی ورکریسم، صورت گرفته است. مطابق با این نظریهلنین، به بنیان چه باید کردِمیانجی حملاتی که به

های زمانیِ اقتصادی، سیاسی و مسلحانه است و باتوجه به شرایط مشخص ترتیب واجد وهلهبه کمونیستیْی مبارزه

ی باید صرفاً معطوف به مبارزهی کارگر ایران و توان نیروهای کمونیست، امروزه عملیات کمونیستی طبقه کنونیِ

 اقتصادی پرولتاریا باشد.

بسنجیم.  چه باید کردی مراحلِ سعادتی، عیار آن را باز با خود کنیم تا با تشریح و مرور نظریهدر گام دوم تلاش می

خط « های متناقضگزاره»اصطلاح نقد اش در بههای آشفتهگوییپراکنده ی برخی ازسراغ زدن پنبهدرنهایت به

تری، متونِ جدالِ با ورکریسم ی بیشرویم، هرچند معتقدیم اگر سعادتی با دقت و طمأنینهسیاسی کمونیستی می

 داشت.زحمت پرگویی را از دوش خود و بار تکرار را از دوش ما بر می ،کردرا دنبال می

ورکریسمْ اطلاق گوید سعادتی می« بلوفی بود که گرفت. مقاومتْ »دوگل چنین مضمونی را به کار برد:  ،زمانی

تکامل طور که اولی روی هوا نگرفت، دومی هم روی هوا نگرفت: دلایلی عمیق برای بلوف است. اما همانبِدیشان 

 و دارد. تکوین ورکریسم وجود داشتهمقاومت وجود داشت و دلایلی عمیق نیز برای 

 

 ورکریسم تشت رسواییِ ؛«زن، زندگی، آزادی»

«"Credo"  ی مذکور را جا شهرت یافت که رابطهقدر بهبرای همین هم اینکذایی

را بدون قصد فاش ساخت:  «اقتصادگرایی»آشکارا بیان نمود و اساس تمایل سیاسی 

ی بگوییم: مبارزه بود تری اقتصادی باشند )صحیحبگذار کارگران مشغول مبارزه

گیرد( و تریدیونیونی، زیرا این مبارزه سیاست صرفاً کارگری را هم در بر می
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گردد یعنی با مفهومی توصیف می« اقتصادگرایی»طرز بسیار نادقیقی با مفهوم مضمون آن بهوقت آن است که از این جریانی که »یادآور شده است. برای نمونه: 

جاست که این گرایش نابسندگی این نام، اقتصادگرایی، از آن  (219 ص همان، ،ی آثار لنینمجموعه) «گیری شود.نتیجه ،که برای بیان آن بسیار نارسا است

 قول خود لنین سیاستش به سیاستِ تریدیونیونی محدود است.پردازد، اما باز بهانحرافی به سیاست نیز می
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ها مخلوط ی سیاسی با لیبرال«مبارزه»فکران مارکسیست هم برای روشن

ی اول و انتقاد علنی اجرای اجرای نیمه« در میان توده». فعالیت تریدیونیونی گردند

 4«.ی دوم این وظیفه گردیدنیمه

ی جغرافیای سیاسی ایران، حریقی مهیب را بر طلبانهپذیرِ سرنگونیی مرگ مهسا امینی در اتمسفرِ اشتعالجرقه

 هُرمی انهدام اجتماعی بغلتاند. تا با در بر گرفتن هست و نیست این جغرافیا، آن را به ورطهرفت افروخت که می

فراتر از آن بر انگیخت. هرکدام با هر ابزاری که دَمِ  او حتی ایران هخط  جوششی در نیروهای سیاسیاین حریق، 

طلب کوشیدند. اصحاب چپ سرنگونی متضادو متنافر دلایل شان در جهات و بهوتوانو با تمام توش بود شاندست

نفس با تمام نیروهای سیاسی پروامپریالیستی در بُنِ این حریق دمیدند، یابی به فانتزیِ دموکراسی، هماز برای دست

داستانش از برای امتداد حیات بورژوایی خود با دستانی لرزان و محتاط بر این جمهوری اسلامی و نیروهای هم

ی طبقاتی، درجهت اطفای این بخش مبارزهها از برای بر افروختن آتش حیاتمونیستحریق خاک پاشیدند، ک

بودنش، لاجرم ای، از جهت سیاسیکه هر نیروی سیاسیحریق و سرکوب ایدئولوژیک آن قلم زدند و... . غرض آن

نج یسم با خزیدن به کُی ورکروسوی مطلوبش. اما در میان این نبرد مهیب، عارضهبه سمتبود از تکاپویی فع الانه 

 کنِصافو جاده الأبد، بارکشداد که الی گون خود را اثبات کرد و نشانبار دیگر خصلت عارضه «های کارمحیط»

 ی سیاسی بورژوایی خواهد بود. نیروها

دوران بادهای »شش ماه پس از آغاز شورش ز.ز.آ و مدتی پس از فروکش قطعی و شکست آن، خاکبین در 

 کند:ها را در شرایط کنونی تشریح میی کمونیستگونه وظیفهیناش ا«موسمی

ی دو نیروی از سرتاپا فاسد، پوزیسیون و اپوزیسیون، گرفتار در وضعیتی که ذهنیت جامعه در چنبره»

تصویر  ،کلیک مثابه محور است. تصویر جامعه بهبردن همان ذهنیت جامعهازبین ،آمده تنها راه رهایی

شود. ی نبرد فعلی میان پوزیسیون و اپوزیسیون، برساخته و ارسال میجبههمشترکی است که از دو سوی 

ها باید ای است که کمونیستی طبقاتی وظیفهی تصویری راستین از جامعهبردن این تصویر و ارائهازبین

 5«به آن همت گمارند.

که  قصد کرده امیدوار شود که خاکبین پس از شش ماه غیبت، باور شاید با خواندن این سطوری خوشخواننده

سیاسی با نیروهای پوزیسیون و اپوزیسیون شود. بیایید قبل از هر قضاوتی، ببینیم از نظر ـوارد نبرد هژمونیک

 د:شده را انجام دای تعریفن وظیفهخاکبین  چگونه باید ای
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کردن آن ممکن نیست مگر با متشکل [ی طبقاتیعهی تصویر راستین از جامی ارائهوظیفه]اما این »

تواند( دروغین بودن این تواند )البته تنها میهای آن نیز میبخشی از جامعه که نبردش در نخستین وهله

 6«نمایش بگذارد.تصویر را به

ن داریم تا کرددانیم متشکلجا که میاز آنی کارگر ممکن است. طبقه« کردنمتشکل»پس انجام این وظیفه با 

 کردنی است:کردن، اجازه دهید ببینیم منظور خاکبین چه نوع متشکلمتشکل

ل خودآموزی ریم و از قِبَبَ پیشهای کار بهمحیطاز همین رو یکی از وظایف ماست که بکوشیم نبرد را در »

 7«حرکت کنیم.های کار در نهادهایی مانند سندیکا و اتحادیه شدن تودهسمت متشکلدر این مسیر، به

هاست. حریق ز.زآ چند ماه تمام ساحت گذاری سندیکا و اتحادیهها، بنیانی کمرشکن کمونیستپس آن وظیفه

ی سیاسی سیاسی ایران را در نوردید و خاموش گشت، پوزیسیون و اپوزیسیون در تمام این مدت، درحال مکالمه

گاه کننده؛ آنافق سیاسی قانع کی کورسویی از یبرای مشاهدهها در تکاپویی عمیق ها بودند و تودهمداومی با توده

با  زند: برای مبارزهفریاد می هاکمونیسترو به  ار غَکند و با صدایی پس از شش ماه آقای خاکبین سینه صاف می

 ها!ی تریدیونیونی! پیش به سوی برپاکردن تریدیونیونپوزیسیون و اپوزیسیون، پیش به سوی مبارزه

ی ها را پیگیری مبارزهکمونیست« یکی از وظایف»سنج به ما یادآورد خواهد شد که خاکبین تنها ی نکتهندهخوان

ی تریدیونیونی با سایر وظایف که دریابیم نسبت این وظیفهداند. برای اینها میتریدیونیونی و ساخت تریدیونیون

 :رویمسراغ قسمت دیگری از متن میبه ،چیستاز نظر خاکبین 

ی مناسبی از وقایعی که در خیابان در ذارگبا فاصله [کروز]در این کارخانه  1401ماه اعتراض اواخر آبان»

مندانه از کارخانه را به پذیرش خواست کارگران وادارد. کارگران هوش دارِسرمایه توانست ،جریان بود

ها در پتروشیمی نیز برداری در اعتراضات دیگریاین بهره برداری کردند.وضعیتی که ایجاد شده بود بهره

پرداخت. این درسی  کار اصلیهای خیابانی را باید واگذاشت و به ها و... نیز رخ داد. دادوقالو پالایشگاه

 8«ها باید از کارگران بیاموزند.است که کمونیست

 های مرسوم بورژواییْ ی امپریالیسم، که گفتمانهژمون افولِ پس دریافتیم که از دید خاکبین، در شرایط کنونیِ

ای نبردگون در وهله ،دهند و درست به همین دلیلتر از دست میها هر دَم بیشبسندگیِ خود را در اذهان توده
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را باید « های خیابانیدادوقال» ،گویدآمد میخوش کمونیستساحت سیاسی برای کسب هژمونی به مبارزان 

 ی تریدیونیونی پرداخت!یعنی مبارزه «کار اصلی»خزید و به  «های کارحیطم»واگذاشت، به کنج 

 شمارد:ها بر میکند که خاکبین. او دو وظیفه برای کمونیستسعادتی هم همان می

هایی است که شورش فعلی تلاش برای زدودن خدشه -1ها در این زمینه: ی کمونیستبنابراین وظیفه»

دادن وجود دو شکل از نشان -2ی کارگر از سرشت طبقاتی جامعه پدید آورد و تواند در آگاهی طبقهمی

بارزه در قالب تر بر شکل طبقاتی مپافشاری هرچه بیش وی اجتماعی در وضعیت فعلی و تلاش مبارزه

 9«.«ایکار حوزه»استراتژی 

اما  ی کارگر را بزدایند.)!( طبقه طبقاتیِ های وارده به آگاهی پیشاپیش راستینِها باید خدشهکمونیست پس اول

 دهد:می بسطگونه تر این دو شکل را اینکند. خود او پیشی اجتماعی یاد میدر مورد دوم، او از دو شکل مبارزه

ی عام سرنگونی ج.ا و ی کارگر و مطالبهباهم اقشار متوسط و اقشاری از طبقهحضور خیابانی و همهیکی »

های کار، با مطالبات مشخص معیشتی و پافشاری بر منافع ی کارگر در محیطدیگری مبارزات طبقه

 10«.داری کارگر در برابر سود سرمایهی طبقهروزمره

ی ی کارگر وظیفهی تریدیونیونی طبقهدهی مبارزهاحوال کنونی، اعتلا و سازمان در اوضاع و ،پس از دید سعادتی هم

 هاست!کمونیست

ی تریدیونیونی کارگران خواهیم پرداخت. ها با مبارزهو کمونیستجلوتر به نسبت صحیح میان عملیات کمونیستی 

ی سیاست به های عرصهطوفان ها درمقابلدادن این بود که چگونه ورکریستاما غرض از سطور پیشین نشان

سان اصحاب کنند، چگونه بهسرایی میی تریدیونیونی غزلمورد مبارزه پناه برده و در «های کارمحیط»چهاردیواری 

ی تریدیونیونی، تر بگوییم: مبارزهی اقتصادی باشند )صحیحبگذار کارگران مشغول مبارزه»کنند: کِرِدو اعلام می

فکران شدن روشنمخلوط»ی ها دربارهاما اگر آن«. گیرد(ست صرفاً کارگری را هم در بر میزیرا این مبارزه سیا

ی غایی خاطر آن است که یا جرأت اعلام نتیجهبه ،گویندهیچ نمی« ی سیاسیها در مبارزهمارکسیست با لیبرال

بارشان در عمل برخوردار ی سخنان گرانی نتیجههایشان را ندارند و یا از دوراندیشی لازم برای مشاهدهحرف

گاه ها را بدل به رهبران تریدیونیون، آنی تریدیونیونی کنیم و کمونیستنیستند. اگر کارگران را سرگرم مبارزه

ها و یا انواع به لیبرال را ی سیاسی و کسب هژمونی سیاسی جامعهر از این است که دو دستی زمین مبارزهمگر غی

                                                            
 .44 ص منتشره در فضای مجازی، ،، پوریا سعادتی1401اعتراضات سراسری  9

 .29 ص همان، ،1401اعتراضات سراسری  10



 

6 
 

 جا که نیرویی سیاسی نیست توانی برای حرکتِایم؟ آری ورکریسم از آنهای بورژوایی دیگر تقدیم کردهموجودیت

 بورژوایی. نیروهای سیاسی پادوییِد مگر در جغرافیای سیاست ندارد و ناگزیر عاقبتش هیچ نخواهد بو مستقل

دستگاه تحلیلی سندیکا که »البته ما بر آنیم که از همان ابتدا هنگامی که راسخ در متن سندیکای واحد نوشت: 

کرد مگر فروکاست هیچ نمی 11«ی طبقاتی بر ضد گفتمان لیبرالی آبدیده شده بود...سال مبارزهشانزده در طی 

ی تریدیونیونی ی سیاسی کمونیستی و برکشیدن مبارزهی تریدیونیونی، حذف مبارزهبارزهی طبقاتی به ممبارزه

جا روشن بود که عاقبت امروزشان در مواجهه با ز.ز.آ چنین ی سیاسی کمونیستی. از همانبه جایگاه مبارزه

روش مبارزات » یاسیْ ی سکند که محل مناقشهتأکید می« تحکیم سنگرها»شود. راسخ بارها در متن می ایکمدی

است. این جملات او چه  13«ی کارگربرد مبارزات اقتصادی طبقهپیش چگونگی»و یا  12«ی کارگراقتصادی طبقه

 دیونیونیستی؟نفع سیاست تریتوانست داشته باشد جز طرد و حذف سیاست کمونیستی بهای میمعنی

دادن های نظری برای نشانوپازدنهدف تمام آن دستز.ز.آ است که ها در شرایط پسا چه باید کرد آن با بررسی

ی مبادله»که و این 14«ی مدنی نیستای از جامعهی نیروی کار است طبقهجا که فروشندهپرولتاریا از آن»که این

و  لابهضج ه و آن ، تمام 15«که مبتنی بر حقوق برابر باشداینچه رسد  ،مبتنی بر حق نیست ایمبادله نیروی کار

ی طبقاتی سپردن مبارزهنسیانهو ب پویان صادقی 16«ی تولیدی از دستگاه نظریبستن رابطهرخت»برای  هافغان

چنین ی مدنی اینارزش در قامت سرمایه تنها در جامعه»که نظری درباب این هایقیقاجدست او، تمام آن به 

نمایاند سرمایه نیز ی طبقاتی رخ میکه جامعهاست، اما همین [افزاای خودارزشجوهری خودجنبان یا سوژه]

ی ای بود برای تقلیل مبارزهپایه ،شود. تمام این تر هات نظریمثل روز روشن می 17«شودی اجتماعی تولید میرابطه

 خرید و فروش»اگر  .تریدیونیونی با سیاستکمونیستی گزینی سیاست ی تریدیونیونی و جایطبقاتی به مبارزه

، اگر در این 18«...شودی مدنی نمایان میای است که در آن کذب جامعهوهله و کارگر داربین سرمایه نیروی کار

ی توان مبارزهچگونه می 19«ی بورژوایی هیچ پاسخی برای این زائده نداردجامعه»که « ای در کار استزائده»وهله 

گیرد دانست؟ چگونه ر و کارفرما در میچه حول خرید و فروش نیروی کار، بین کارگطبقاتی را چیزی جز آن

                                                            
 .32 صروزبه راسخ، منتشره در فضای مجازی، رانی واحد تهران و حومه، ی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسدرباره 11
 21 صروزبه راسخ، منتشره در فضای مجازی، تحکیم سنگرها،  12
 22 ص همان، تحکیم سنگرها، 13
 .4 ص همان، تحکیم سنگرها، 14
آنان )کارگران( فقط در مقام فروشندگان »گوید بین میحالا وقتی خسرو خاک .8 صبیژن فرهادی، منتشره در فضای مجازی، وروی پرولتاریا، ی پشتجامه 15

 گوییِضدونقیض شود.لگوش بلَگوش میبیژن فرهادی اَ ،ز خاکبین است(کید ا، تأ35)نقد لیبرالیسم کارگری، ص « دارند حقیک کالا در میان دیگر کالاها 

 رویم.فعلاً هر طرفی خورد، آن طرفی می بارْها عادت است. ان ورکریستدر می نظری
 .10 ص خسرو خاکبین، منتشره در فضای مجازی، ،زمان پویان صادقی()نقدی بر دستگاه هم فُقدان روابط تولید اجتماعی 16
 .10 ص همان، ،زمان پویان صادقی()نقدی بر دستگاه هم فُقدان روابط تولید اجتماعی 17
 .6 ص همان، تحکیم سنگرها، 18
 .8 صهمان، وروی پرولتاریا، ی پشتجامه 19
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آری این است عاقبت فکاهی تمام ی تریدیونیونی قرار داد؟ ای فراتر از پیگیری مبارزهتوان درمقابل ز.ز.آ وظیفهمی

 لوحانه.های مبتذل و سادهپردازینظریهآن 

 

 شوند!دامان لنین میبهپیروان خَلَف مارتینف، دست

ی دستهروند و مصنوعی می« وسایل تهییج»وجوی به جست [هاتروریست]ی اول دسته»

زنند. نه این دسته و نه آن دسته، دم می« های مشخصخواست»از  [اقتصادگرایان]دیگر 

نمودن موجبات ی فعالیت خود در امر تبلیغات سیاسی و فراهمیک، به توسعه هیچ

چیز را نه حالا  هیچکه حال آن کنند وهای سیاسی دقت و توجه کافی نمیافشاگری

های تبلیغات و افشاگری]گزین این کار توان جایهیچ موقع دیگری نمیدر و نه 

 20«.کرد [یسیاس

شان شان در متون مرتبط با ز.ز.آ، دیگر راه را برای انکار تریدیونیونیست بودنها به ماهیتلاجرم ورکریست اعترافِ

کند. او ابتدا جدیدی اتخاذ می رویکردکیشان خود، بسته است. از همین جهت است که سعادتی برای نجات هم

زنند، ورکریستی و تریدیونیونیستی آن دم میچه اکنون از پذیرد که آننشینی کرده و تلویحاً مییک گام عقب

ی ای زمانی از عملیات کمونیستی و لازمهمثابه وهلهکوشد این ورکریسم و تریدیونیونیسم را بهاست. اما سپس می

 چه باید کردِ اش از گرایانهمرحله یهوارانه، او برای اثبات نظریآن، اثبات کند. اما در کمال تعجب و با تهو ری بلاهت

 آورد: لنین گواه می

ها در پی دموکراتالقرن نوزدهم، سوسی 90ی دهد که در آغاز دههلنین در همین خصوص توضیح می»

رسند و به ها میی اقتصادی آندنیکی، به ضرورت پیوند با کارگران و مشارکت در مبارزهنفی روش نار

زدند. این اقدام سوسیال دموکراسی هم از ها دست میپخش جزوات و تبلیغ و افشای استثمار در کارخانه

ی خودی طبقهشود و هم این جنبش را، یعنی جنبش خودبهی کارگر با استقبال مواجه میجانب طبقه

پای  های نوینی را پیشها و ضرورتوی، پرسشرَبرد. این پیشکارگر را یک گام به پیش می

های سیاسی و تبلیغ ضرورت چیزی جز تبلیغات و افشاگری گذارد. این ضرورتْها میدموکراتسوسیال

گیرد. چراکه هنوز در ست که لنین اقتصادگرایان را به باد انتقاد میا جاسرنگونی دولت تزار نیست. این

ی کارگر بردند و نفهمیده بودند که شرایط و اوضاع و احوال جامعه و طبقهبه سر میخواب خرگوشی 

به جلو  1901تا  1894تصاددانان ما ... آن گام بزرگی را که جنبش ما از سال اق»است: ه تغییر کرد

                                                            
 .265 ، صی آثار لنین، همانمجموعه 20
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روهای حقیقی هستند که اغلب تحت تأثیر تصورات دوران ابتدایی ها دنبالهاین کنند.برداشت فراموش می

انگیزی کم طرز حیرتزمان قوای ما بهآن کنند.ها است سپری شده زندگی میجنبش ما که مدت

میان کارگران بروند و تقبیح شدید هرگونه که همگی برای کار بهآن زمان تصمیم راسخ به این در بود.

که در ی ما عبارت بود از اینزمان تمام وظیفهآنانحراف از این کار، یک امر طبیعی و مشروع بود. 

ت اقتصادی کار چه بود: پخش جزوا آنتر توضیح دادیم که پیش .21«ی کارگر استوار شویممیان طبقه

درمیان کارگران و تبلیغ مبارزات اقتصادی! با تغییر اوضاع و احوال و ضرورت تبلیغ سیاسی در میان 

و رسم پیشین را ادامه چنان راه اقتصادگرایان هم ،کارگران )یعنی تبلیغ ضرورت سرنگونی دولت تزار(

 22«اندیشی بود.ین به این جزمدادند و آن راه و رسم را به آیین و اصول طریقت بدل کردند. نقد لن

ی صرفاً تریدیونیونی بودند و مشغول مبارزه 90ی ، در آغاز دهههای روسیهپس از نظر سعادتی سوسیال دموکرات

کارگری  کارِ هایحداقل»که کند. اما پس از آنی صرفاً تریدیونیونی را لنین نیز در آن زمان تأیید میضرورت مبارزه

جا بود این 23!در دستور کار روز قرار گرفت« ی سیاسی سپسینمبارزه»به چنگ آمد، « شرط لازم»و « افاده شد

های سیاسی و تبلیغِ ضرورت سرنگونی که لنین بنابر اقتضائات دوران جدید و در کنار کار تریدیونیونی، افشاگری

چنین است که سعادتی با تحریف ها نهاد. ایندموکراتلپای سوسیا عنوان وظایف جدید، پیشدولت تزار را به

ی سیاسیِ مبارزه بودن خود و جایگزینیطور علنی، به ورکریستکند بهجرئت می لنین چه باید کردِی شرمانهبی

 ، اعتراف کند:ی تریدیونیونیستیکمونیستی با مبارزه

علت سطح عاجل تبدیل شده، امروز که بهی کارگر به ضرورتی امروز که ضرورت استقرار درمیان طبقه»

ی کارگر، که چیزی نیست جز اعتصابات و اعتراضات پرتعداد اما با خودی طبقهنازل جنبش خودبه

ساختن این ضرورت، اهمیتی کلیدی یافته عنوان میانجی متحققآورد ناچیز، تأسیس سندیکا بهدست

به تب « گراییخودیخودبه»و « ورکریسم»س از هرا« لنینیسم»در کسوت  «فکرروشن»است، جماعتی 

 24«اند.دچار شده

 دهد:ها ارجاع میکند. ابتدا به بلشویکطور مشابه تکرار میاو جلوتر نیز این سیر استدلالی را به

                                                            
 ها از سعادتی است.تأکید 21
 .17 و 16 صص پوریا سعادتی، منتشره در فضای مجازی، بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ، 22
در بحث از سندیکا و اساساً »نویسد: مکانیکی می و با جدا کردنیْگرایانه از منظری مرحله« وروی پرولتاریای پشتجامه»متن  14ی بیژن فرهادی در صفحه 23

ها آن است که کمونیستی سیاسی سپسینِ آن. ادعای شرط فعالیت و دیگری مبارزهرو هستیم. یکی، پیشهر شکلی از فعالیت کارگری ما با دو مسئله روبه

 «های کارِ کارگری باید افاده شود.برد سیاست صحیح در جنبش کارگری، خودِ حداقلبرای پیش

ای ی اتحادیهاز مبارزه« . شرط لازم یا کافی، یک اشتباه منطقی5» تیتر، ذیل میان«تحکیم سنگرها»مکانیکی مشابهی در متن  با جدا کردنِ روزبه راسخ نیز

 کند.ی طبقاتی یاد میشرط لازم مبارزهعنوان به
 .17 ص همان، بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ، 24
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ی برد مبارزهبا مداخله در مبارزات اقتصادی کارگران، بنیانی برای پیش ،ها در دورانی مشخصبلشویک»

استراتژی نوینی را طلب کرد،  گیری این بنیانْگاه که شکلی کارگر ایجاد کردند. آنطبقاتی طبقه

کردن مبارزه( تأکید )یعنی سیاسی سمت سرنگونی تزارکردن مبارزات پرولتاریا بهها بر متوجهبلشویک

 25«.کردند

ی فراهم کردند و سپس مبارزه یبنیان ی اقتصادیْگرایانه عمل کرده، ابتدا با مبارزهها مرحلهپس اگر بلشویک

شان را در های ما امروز با افتخار ورکریسم و تریدیونیونیسمپیش کشیدند، چرا ورکریستسیاسی علیه تزار را به

 بوق و کرنا نکنند:

طلبد. این ی طبقاتی را میبرد مبارزهکه ضرورت ایجاد بنیانی برای پیشامروز نیز با وضعیتی مواجهیم »

ترین شکل وحدت طبقاتی، یعنی ترین و ابتداییبنیان چیزی جز وحدت ابتدایی کارگران در کوچک

 26«سندیکا نیست.

تفسیر سخن نگفته پرده و غیرقابلصریح، بی لنینْ چه باید کردِ یشاید هیچ کتابی در سنت مارکسیستی به اندازه

 رویم. می چه باید کرد سراغ خودِراست بههای سعادتی، یکباشد. از همین رو برای ارزیابی حرف

او در  .کندرش کتاب به سه دوران تقسیم میادموکراسی روسیه را تا زمان نگتاریخ سوسیال ،چه باید کردلنین در 

 نویسد:ی نخست چنین میی دورهدرباره گفتارپایان

ی گیرد. این دوره، دورهرا در بر می 1894-1884های ی نخست قریب ده سال، یعنی تقریباً سالدوره»

مشی جدید در داران خط بود. تعداد طرف دموکراسیی سوسیالتحکیم نظریه و برنامهپیدایش و 

و بدین  سی وجود داشت ولی بدون جنبش کارگریدموکراسوسیالکرد. تجاوز نمی آحادروسیه از 

 27«نمود.مثابه یک حزب سیاسی، تازه سیر تکامل جنینی خود را طی میترتیب، به

گونه ترسیم دموکراسی و رشد جنبش کارگری را اینی سوسیالمیان رشد اولیه لنین در جای دیگری نسبتِ

 کند:می

                                                            
 .18 ص همان بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ، 25
 .18 ص همان، ای هیچ،ربلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار ب 26
 .366 ص همان، ،ی آثار لنینمجموعه 27
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خودی از رشد خودبه کاملاً مستقلدموکراسی، الگونه در روسیه نیز آموزش نظری سوسیهمینبه»

وجود فکرانِ انقلابیِ سوسیالیست بهی طبیعی و ناگزیرِ تکاملِ فکریِ روشنمثابه نتیجهجنبش کارگری و به

 28«آمده است.

ی افاده»ها نه مشغول دموکراتی نخست، خبری از جنبش کارگری نیست. در این دوره سوسیالپس در دوره

، رد مبارزهبُکردن بنیانی طبقاتی برای پیشو نه حتا فراهم« شرط لازم»، نه تضمین «کارگری کارِ یهاحداقل

اند که از دموکراسیسوسیال نظری ی خود و رشدکه مشغول تکوین نظریه و برنامهکدام نبودند؛ بلمشغول هیچ

 ی خودپروریِ پیوندد. اما پس از این مرحلهمیوقوع به« خودی جنبش کارگریکاملاً مستقل از رشد خودبه»قضا 

 دهد:ادامه می گفتارپایانگونه در رسیم؟ لنین اینای میدموکراسی به چه مرحلهسوسیال

مثابه دموکراسی، بهگیرد. سوسیالرا در بر می 1898-1894های ی دوم سه تا چهار سال، یعنی سالدوره»

 ی وجودمثابه یک حزب سیاسی پا به عرصههای مردم، بههمثابه غلیان تودیک جنبش اجتماعی، به

شود. سرعت شایع میبه یگیری عمومی کارگران به اعتصاب مانند یک بیماری همهعلاقه گذارد. ...می

تروریسم ]این سن ت قهرمانانه  تأثیر جذاب ساختنبرطرف گردد. ...های فراوانی نصیب جنبش مییابیکام

خواستند به هر آمد و توأم با قطع علاقه با اشخاصی بود که میدست میی مبارزه بهبه بها [دنیکینارُ

ها احترام بسیار های جوان برای آندموکراتبه ناردنایا ولیا وفادار بمانند و سوسیال هست نسبت قیمتی

ای مشیهای غیرعلنی را متعلق به هر خطکرد به کسب معلومات بپردازند، کتابقائل بودند. مبارزه وادار می

د. ناردنیکی بپردازن علنیمشی که باشد بخوانند و جداً به بررسی مسائل مربوط به خط

خواه  «ایدقیقه»که ها که در این مبارزه پرورش یافته بودند، بدون ایندموکراتسوسیال

ها را روشن ساخته بود و خواه که با پرتوی فروزان خویش راه آن ،ی مارکسیسم رانظریه

تشکیل  .گشتندرا از یاد ببرند، وارد جنبش کارگری می ساختن دولت مطلقهی سرنگونوظیفه

 29«های این دوران بود.دموکراتحال آخرین کار سوسیالترین و درعین، برجسته1898ار حزب در به

کند و از سوی طور طبیعی با بروز بحران( شروع به رشد میبنابراین در این دوره از یک سو جنبش کارگری )به

گردند. میتکثیر دنایا ولیا سیاسی با مشی تروریستی نارُ-ی ایدئولوژیکها از طریق مبارزهدموکراتدیگر سوسیال

دهد و از بد روزگار ی کارگری رخ میشدهمتولدجاست که نخستین برخورد سوسیال دموکراسی و جنبش تازهاین

آن دوران،  اصلیی سیاسی وظیفه« ایدقیقه» حتا ها از بدو این تماسْدموکراتمان، سوسیالهایبرای ورکریست

تر این دوره را بخوانیم و معنی که شرح مفصلبرند. برای اینرا، از یاد نمی یی تزارسرنگونی دولت مطلقهیعنی 
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چه باید ی رساله باید به فصل دوم ،ی سیاسی را در نخستین برخورد با جنبش کارگری دریابیموظیفه ازیادنبردنِ

 نویسد:م، جایی که لنین میبازگردی کرد

ی کاملًا های نود، این آموزش نه فقط یک برنامهی سالی مورد بحث ما، یعنی آغاز نیمهدر آغاز دوره»

طرف خود جلب که اکثریت جوانان انقلابی روسیه را نیز بهبود بل« آزادی کار»ی گروه یافتهسروصورت

های کارگر، یعنی بیداری روح زندگی و خودی تودهطریق در این موقع هم بیداری خودبهکرده بود. بدین

ی سوسیال دموکراسی مسلح بوده و جود داشت و هم جوانانی انقلابی که به نظریهی آگاهانه ومبارزه

های این دوره با حرارت به تبلیغات دموکراتنخستین سوسیال سوی کارگران روی آورده بودند. ...به

آن که در  ،را« راجع به تبلیغات»ی حقیقتاً مفید جزوه اقتصادی مشغول بودند )و در این زمینه دستوراتِ

لیکن این تبلیغات اقتصادی را نه فقط یگانه کاملاً مدنظر داشتند(  ،نویس بودزمان هنوز دست

ترین وظایف تاریخی وسیع از همان ابتداکه برعکس کردند، بلی خود حساب نمیوظیفه

میان ساختن حکومت مطلقه را خصوصاً نیز بهسوسیال دموکراسی روس را عموماً و سرنگون

 30«کشیدند.می

ای ها در این دوره، نمونهدموکراتی فعالیت و تبلیغ سوسیالی نحوهلنین سپس برای اثبات مدعای خود درباره

خاطر سرکوب تنظیم شده بود اما به 1895که در اواخر سال  «دلورابوچیه» یمجله ینخستین شماره از آوردمی

 :پلیسی هرگز نتوانست انتشار یابد

کرد و تحصیل آزادی ی کارگر را در روسیه توصیف میه )...( وظایف تاریخی طبقهی این روزنامسرمقاله»

نخستین »که اگر اشتباه نکنیم  ،طریق این روزنامهبدین سیاسی را در رأس این وظایف قرار داده بود. ...

 یطریق اولی جنبهی محدود و بههای نود بود، جنبههای روسیه در سالدموکراتسوسیال« آزمایش

ی اعتصابی را با نهضت انقلابی بر ضد حکومت مطلقه کرد مبارزهکه کوشش مینداشته، بل «اقتصادی»

اند به پشتیبانی ستم دیده پرستی ارتجاعْی کسانی را که از سیاست جهالتتوأم سازد و کلیه

 31«.نمایددموکراسی جلب سوسیال

خودی کارگری دموکراسی و جنبش خودبهی دوم هم که درواقع نخستین تماس بین سوسیالبنابراین در مرحله

ترین تبلیغات سیاسی که وسیعیابد بلتریدیونیونیسم تقلیل نمیتنها عملیات کمونیستی به سطح دهد نهرخ می
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خود واقف سازد. لیکن در این وهله عملیات ی تاریخی سترگ ی کارگر را به وظیفهشود تا طبقهکار گرفته میبه

 شود:هایی مواجه میدموکراتیک با ناکامیسوسیال

ی بود تجربههای آن زمان بر اثر کمدموکراتی آن است که سوسیالموفقیت این اقدام فقط نشانهاما عدم»

 32«برنیامدند.زمان ی برآوردن احتیاجات مبرم آنآمادگی عملی خود از عهدهانقلابی و عدم

از منظر « دموکراسیترین وظایف تاریخی سوسیالوسیع»برد ها در پیشدموکراتموفقیت سوسیالبنابراین عدم

ی کاملاً طبیعی بود، آمادگی اکثریت انقلابیون هم، که یک حادثهعدم»ها بود، آمادگی آنخاطر عدملنین تنها به

و چون برای کوشش  چون طرز برداشت وظایف صحیح بود ،اشدنگرانی مخصوصی ب گونهتوانست موجب هیچنمی

ها بود. ها درک نارساییی عبور از این ناکامیتنها لازمه 33«انجام این وظایف انرژی لازم وجود داشت... در راهمکرر 

پیدا  دموکراتیکیهای سوسیالحتا ارگانو -که کسانی »ها بدل به مصیبتی گران شدند اما هنگامی این نارسایی

کوشیدند به بندگی و عبودیت خود در می ای فضیلت ارتقا دهند و حتها را به درجهشدند که حاضر بودند نارسایی

ی سوم پایان رسید و دورهی دوم بهگونه بود که دوره. این34«خودی محمل نظری بدهند...قبال حرکت خودبه

چنین اقتصادگرایی بر نامد. و این، گسیختگی و تزلزل میی پریشانیای که لنین آن را دوره(. دوره1898آغازید )

عبارتی تثبیت تئوریک ضعف و نارسایی و تجسد دموکراسی عارض شد. بنابراین اکونومیسم و ورکریسم، بهسوسیال

 ناتوانی است.

ش کارگری ها با جنببندی لنین را مرور کردیم و دیدیم که چه در لحظات ابتدایی تماس کمونیستاکنون که دوره

توانیم تقلیل نیست، میگاه عملیات کمونیستی به عملیات تریدیونیونیستی قابلو چه پیش و چه پس از آن، هیچ

علت نویسد زمانی بهدرستی دریابیم. اگر لنین میلنین را به چه باید کردی سعادتی از معنی گفتاورد مورداستفاده

، استوارشدن را استوارشدنی 35«گردیمی کارگر استوار در میان طبقه که از آن بودی ما عبارت تمام وظیفه» قل ت قوا

شکل طور که سعادتی علاقه دارد به مخاطبش القا کند، یعنی بهفهمد و نه آندموکراتیک( میکمونیستی )سوسیال

دن در میان ی ما استوارشکه لنین گفته وظیفهسعادتی از این برای پاسخ به این پرسش که چرا تریدیونیونیستی.

ها تنها و صرفاً به پخش جزوات اقتصادی دموکرات، این نتیجه را گرفته است که پس سوسیالبودی کارگر طبقه

منظر  درمیان کارگران و تبلیغ مبارزات اقتصادی مشغول بودند، باید به نگاه ورکریسم به پرولتاریا رجوع کنیم. از

توانایی درک چیزی جز منفعت  اند که در جهانْطلبمنفعت داتی غیرسیاسی و صرفاًموجوورکریسم کارگران 

بنابراین استوارشدن درمیان کارگران فقط از طریق پخش جزوات اقتصادی  ی اقتصادی خود را ندارند.بلاواسطه

                                                            
 .218 و 217 ، صهمان ،ی آثار لنینمجموعه 32
 .218 ، صهمان ،ی آثار لنینمجموعه 33
 .219 ، صهمان ،ی آثار لنینمجموعه 34
 .274 ص ،همان ،ی آثار لنینمجموعه 35



 

13 
 

کنند. به ی اقتصادی ممکن است چراکه ایشان زبانی جز زبان اقتصادی را درک نمیدرمیان ایشان و تبلیغ مبارزه

ای هم لحظه اگوید، ذهن سعادتی حتخاطر است که زمانی که لنین از استوارشدن درمیان کارگران سخن میاین 

 ای سیاسی و ایدئولوژیک هم داشته باشد.تواند جنبهکه این استوارشدن می اندیشدبه این نمی

ن نیرو را داریم که ترویج و آیا ما آ»پرسد: کند سؤالی میلنین درست پیش از گفتاوردی که سعادتی از او نقل می

وجود نیروی ی لنین تنها وجود یا عدممسئله که مشهود است 36«تبلیغ خود را متوجه تمام طبقات اهالی نماییم؟

گونه که خاطرنشان شد، او پیشاپیش نشان داده است که محتوای کافی برای تبلیغ درمیان تمام طبقات است. همان

 دموکراسی و جنبش کارگری( محدود به مسائل اقتصادی نبودها )ابتدای تماس سوسیالتنها از ابتدتبلیغ و ترویج نه

 ( نیز نباید این محدودیت را به آن تحمیل نمود.چه باید کردکه اکنون )زمان نگارش بل است

 ببافد، اما از ی مراحلینظریهقطارانش ی خود و همگشتهسعادتی آزاد بوده و هست که برای توجیه ورکریسم عیان

که چرا او در کمال تعجب شد. ایننمی چه باید کردجهت حفظ آبروی خودش بهتر بود که دست به دامان لنین و 

را نخوانده است و یا شاید خوانده  چه باید کردشاید محض رضای خدا یک بار هم  معلوم نیست.چنین کرده است، 

تفسیر و قدر واضح و غیرقابلرا آن چه باید کردلنین بخت بدش  شی ادی کند. اما ازصفتی و بیخواسته و دانسته 

 نظر نیاید.تر بهکودکانه بیش تأویل نوشته است که شیادی سعادتی، شیطنتی

باید ی مراحل، یافت که برای برساختن نظریهرا خوانده بود، در می چه باید کردتری اگر سعادتی با دقت بیش

 سراغ چه کسانی برود:به

نمایند که کارگران نخست باید طور تصور میمارتینف و سایر اقتصاددانان، قضیه را این... »

برای خود تجمع قوا نمایند )برای « ی اقتصادی با کارفرمایان و حکومتی مبارزهوسیلهبه»

ی شیوهبه «روح فعالیت پرورش»ی از مرحله ،از قرار معلوم ،( و بعدسیاست تریدیونیونی

 37««!بپردازند»دموکراتیک ی سوسیالشیوهبه فعالیت به تینیستریدیونیو

 اش،گانهبچههای دقتی و ترک بازیگوشیصبری و بیتواند با کنارگذاشتن بیهنوز هم دیر نشده است. سعادتی می

مارتینف »قطارانش هیچ نیستند جز پیروان خَلَف پای در مسیر صداقت و راستی بگذارد و اعتراف کند که خود و هم

اندک اوست به کمونیسم و  ترین خدمتی که در توانبه این ترتیب او خواهد توانست بزرگ«. و سایر اقتصاددانان

 رضه دارد و چه سعادتی بالاتر از این!ها عَ کمونیست
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ی سیاسی کرد. مبارزه« توان جایگزینهیچ چیز را نه حالا و نه هیچ موقع دیگری نمی»ها واقفند که یستلنین

ی ی تمام و کمال مبارزهی سیاسی ممکن است و اعادهی تریدیونیونی از قِبَل پیگیری مبارزهرد درست مبارزهبُپیش

 «:انقلابیون سازمان استوار متشکل از»سیاسی منوط است به تکوین و تحکیم 

محکم سازمان استوار متشکل از انقلابیون شروع کنیم، خواهیم توانست استواری  یریزاگر ما کار را از پی»

دموکراتیک را عملی سازیم و هم های سوسیالالمجموع تأمین نموده، هم هدفن حیث جنبش را مِ

تر در اصطلاح از همه بیشکه به اما اگر کار را از سازمان وسیع کارگری و های تریدیونیونی راهدف

یک را عملی نخواهیم گاه ما نه این هدف و نه آن دیگری، هیچتوده باشد )...( شروع کنیم، آن« رسدست»

 را هاییو با اضمحلال دائمی خود فقط تریدیونیون کاری خلاص نخواهیم شد و با پراکندگیکرد، از خرده

 38«رس توده قرار دهیم.از همه در دست توانیم بیشاز نوع زوباتف و اوزروف می

 

  کارگرانخودیِها و جنبش خودبهکمونیست

اند و عملیات خودیتازان جنبش خودبهها صرفاً پیشآید که کمونیستاز فحوای کلام سعادتی چنین بر می

 نویسد:شود. او میرفت آن تعریف میخودی و برای رشد و پیشکمونیستی در امتداد جنبش خودبه

خودی که به تخریب خودبه 19قرن  70و  60ی اعتصابات دهه]ی کارگر طبقهلنین هر دو وضعیتِ »

نامد. اما تذکر خودی میجنبش خودبه را [90ی ی دههیافتهانجامید و اعتصابات سازمانآلات میماشین

خودی بود، در ی نوزدهم خودبهچه در انتهای سدهآن«. خودیخودی داریم تا خودبهخودبه»دهد می

یابی پرولتاریا بود. باید به حضرات تجلی آگاهی طبقاتی و تشکل ،ابزارشکنی خودیخودبه مقایسه با جنبش

 39«گویید؟گرایی سخن میخودیخودبه از کدام سطحِ«! رفقا»گفت: اندکی آرام  «منتقد»

 نویسد:چنین در جای دیگری میاو هم

نام سندیکا، هنوز به ویژگی بخشی به آن در قالب موجودیتی پایدار بهسازمانامر جمعی و ساختن پیوسته»

خودی پرشمار خودبه اتکه با اعتصابچنانخودی کارگران بدل نشده است. یعنی ما همرفتار خودبه

خودی یعنی که جنبش خودبهمواجه نیستیم.  یخودی تشکیلات کارگراما هنوز با رشد خودبه ،مواجهیم

 40«.ابتدایی قرار دارد یدر سطح هنوز کارگران
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اند و آن را باید از سطوح پایین به سطوح بالاتر خودیی جنبش خودبهها پرورندهستبنابراین از منظر او کمونی

 خودیْ گرایی، جنبش خودبهخودیداند مطابق تعریف لنین از خودبهطور که دیدیم او خود میرشد دهند. همان

که شوند. اما برای آنخودی تعریف میبالقوه و بالفعل ذیل حرکت خودبه تمام آن سطوحِ سطوحی دارد و در نهایتْ

خودی و جدیدی برای حرکت خودبه ایزند تا معنوپایی میگرایی نشود، دستخودیسادگی متهم به خودبهبه

خودی است، خودبهچه امروز در حرکت کارگران خودجوش با تعریف سعادتی آن حرکت آگاهانه جعل کند. مطابق

ی خودی نیست و نیازمند مداخلهچه که هنوز بدل به حرکت خودجوش کارگران نشده است، دیگر خودبهاست و آن

 هاست:کمونیست

فارغ از زمان و  ،هرگونه مبارزه برای تشکیل سندیکا در مبارزات کارگری را [«لنینیست»منتقدین ]»

ی رو به تکیه و تأکید بر تبدیل مبارزات روزمرهکنند و از اینیگرایانه ارزیابی مخودیمکان، عملی خودبه

ی نهادن در راه ایجاد وحدت مستقل طبقهکارگری در امروز ایران به مبارزه برای تشکیل سندیکا و گام

ببینیم چه چیز در  نهند. ...خودی کارگری میکارگر، برچسب سر فرودآوردن در برابر جنبش خودبه

 41«ها است.ی کمونیستخودی است و چه چیز نیازمند مداخلهکارگران خودبهمبارزات امروز 

چنین فردگرایی را در امروز جنبش کارگری ی کارگران پیرامون معیشت و حقوق و همی پراکندهسعادتی مبارزه

ا ارجاع به ب او خودی. این درحالی است که خودِخودی ارزیابی کرده و تشکیل سندیکا را غیرخودبهایران، خودبه

تمام  نهایتْ شوند، اما درخودی، سطوح مختلفی دارد که در طول زمان بالفعل میلنین ذکر کرد که حرکت خودبه

خودی ها را زائوی مراحل و سطوح مختلف همین حرکت خودبهخودی اند. خودِ او حتا کمونیستاین سطوح خودبه

گرایی را خودی، اتهام خودبهیجدید مهمل ی تعریفشکل متناقضی سعی کرد تا با ارائهمعرفی کرد، با این حال به

خودی و هم منظر او را قض، هم تعریف او را از حرکت خودبهگرفتن این تنااز خود بشوید. در هر حال ما با نادیده

 کشیم.ی نقد میبه بوته چه باید کردخودی، با ارجاع به بهها با جنبش خودی کمونیستدرباب شکل رابطه

خودی را اطلاق کرد صفت خودبه توان به یک حرکتْخودی چیست؟ چگونه میاما تعریف لنین از جنبش خودبه

 نویسد:یگر صفت آگاهانه؟ لنین میو به حرکت د

ی دهه]اعتصابات متوالی کش بود، در عوض صرفاً قیام مردمان ستم [70و  60ی دهه]ها هرگاه عصیان»

ی های آن. این اعتصابات به خودیِ خود هنوز مبارزهی طبقاتی بودند، ولی فقط نطفههای مبارزهنطفه [90

ناپذیر ی تریدیونیونی بود. این علامت بیدارشدن خصومت آشتیکه مبارزهدموکراتیک نبوده بلسوسیال

ناپذیری که بین منافع آنان و تمام رژیم موقع به تضاد آشتیکارگران و کارفرمایان بود، اما کارگران در آن

ها عبارت دیگر آنتوانستند داشته باشند، بهاجتماعی معاصر موجود است آگاهی نداشتند و نمیسیاسی و 

                                                            
 .16 ص همان، هیچ،بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای  41
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که نسبت به وجود این های نود، باهای سالدموکراتیک نداشتند. از این لحاظ اعتصابسوسیال آگاهی

خودی ی تماماً خودبهباز دارای همان جنبه با این حال شدبزرگی محسوب می رفتِپیش« هاعصیان»

 42«بود.

خودی کارگران است، خودبهکت ی یک حرکت آگاهانه از یک خرچه که متمایزکنندهاز منظر لنین آن ،بنابراین

ای هم که رفتهخودی کارگران در هر سطح پیشدموکراتیک( است. جنبش خودبهکمونیستی )یا سوسیال آگاهی

اعتصابات »نویسد تواند باشد. بنابراین گرچه لنین میقرار داشته باشد، در خودْ واجد آگاهی کمونیستی نیست و نمی

ها را اما هر دوی آن 43«نامید.« آگاهانه»توان می احت [70و  60دهه ] «هانعصیا»های نود را نسبت به این سال

تنها به آگاهی تریدیونیونیستی  ،ی در گیومه«آگاهانه»داند. درنتیجه آن خودی و فاقد آگاهی کمونیستی میخودبه

تریدیونیونیستی  تواند آگاهیخودی کارگران حرکتی است که بنا به ماهیتش، فقط میجنبش خودبهاشاره دارد. 

 خودی این آگاهی است:آگاهی کمونیستی از بیرونِ آن، ناتوان از کسب خودبه توارُدکسب کند و بدون 

توانست وجود داشته باشد. این آگاهی را یک در کارگران اصولاً نمیتدموکراآگاهی سوسیال که ما گفتیم»

ی کارگر با قوای خود دهد که طبقهمی فقط از خارج ممکن بود وارد کرد. تاریخ تمام کشورها گواهی

حاصل نماید، یعنی اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه  ستیتواند آگاهی تریدیونیونیمنحصراً می

نماید که برای کارگران لازم است ببدهد، بر ضد کارفرمایان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانینی 

 44«و غیره.

خودی است، ناتوانی آن در اکتساب خودپوی آگاهی سیاسی کمونیستی ی جنبش خودبهممیزهچه بنابراین آن

را، چون بالفعل است « اعتراضات و اعتصابات پراکنده پیرامون معیشت و حقوق»ایران  توان در امروزِاست. نمی

ل نبودن آن در جنبش کارگری، خاطر بالفعخودی نامید اما مبارزه برای تشکیل اتحادیه و سندیکا را صرفاً بهخودبه

فارغ »ی بالقوه، هر دو بالفعل و هم مبارزه برای تشکیل اتحادیه خودی دانست. هم اعتراضات و اعتصاباتِغیرخودبه

ناتوان از  صورت خودپو این مبارزات و امتدادشانگنجند چراکه بهخودی میذیل مبارزات خودبه« از زمان و مکان

 :اندکسب سیاست کمونیستی

اش ناآگاه است و فعالیت او به تنهایی گر صِرف در مورد طبیعت، از بنیادهای مادی فعالیتپژوهش»

ترتیب نیز کارگر فقط از طریق فرآیند کار و مبارزات ابتدایی همینتواند به او آگاهی دهد؛ بهنمی

                                                            
 .215، ص همان ،ی آثار لنینمجموعه 42
 .215 ، صهمان ،ی آثار لنینمجموعه 43
 .216 و 215 صص، همان ،ی آثار لنینمجموعه 44
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ه هر دو، از لحاظ عینی، تواند به آگاهی طبقاتی برسد هر چند کی خود علیه کارفرمایان نمیخودانگیخته

 45«لحظاتی از فرآیند دیالکتیکی هستند که محصول آن آگاهی طبقاتی است.

 توانیم به پرسشِمی ،به جنبش اقتصادی کارگران را شرح دادیم «خودیخودبه»حال که چرایی اطلاق صفت 

 نویسد:ها پاسخ دهیم. لنین در این مورد میخودی کارگران و کمونیستنسبت میان جنبش خودبه

خودی نهضت کارگری، درست منجر به تبعیت رانند. لیکن تکامل خودبهخودی سخن میاز جریان خودبه»

د، یابم میانجا" Credo"ی شود و جریان آن درست برطبق برنامهاین نهضت از ایدئولوژی بورژوایی می

یونیونیسم هم چیزی نیست جز همان دخودی کارگران همان تریدیونیونیسم است و تریزیرا نهضت خودبه

 46«اسارت ایدئولوژیک کارگران از طرف بورژوازی.

خودی باشند و عملیات تازان جنبش خودبهتوانند پیشها صرفاً نمیوضوح روشن است که کمونیستجا بهتا این

رفت آن تعریف شود چراکه تکامل و خودی و در راستای پیشتواند در امتداد جنبش خودبهمیکمونیستی هم ن

چه در امتداد رشد شود. آنخودی به تریدیونیونیسم بورژوایی منتهی میخودبه جنبشِ خودیِخودبه رفتپیش

گونه ادامه لنین این ت.که سیاست تریدیونیونیستی اسکند، نه کمونیسم بلخودی خود را تعریف میجنبش خودبه

 دهد:می

خودی است دموکراسی عبارت از مبارزه علیه جریان خودبهسوسیال یما یعنی وظیفه یرو وظیفهاز این»

خودیِ تریدیونیونیسم که خود را زیر بال و و عبارت از آن است که نهضت کارگری را از این تمایل خودبه

 47«دموکراسی انقلابی بکشیم.را زیر بال و پر سوسیال کشاند منحرف سازیم و آنپر بورژوازی می

خودی نیستند و سیاست کمونیستی را در امتداد آن بازشناسی تاز جریان خودبهتنها پیشها نهبنابراین کمونیست

امتداد خودی، به مبارزه با آن پرداخته و آن را از مسیر و که با وضع خود در بیرون از این جریان خودبهکنند بلنمی

خودی، با خصلت ها با توارُد سیاست کمونیستی به جنبش خودبهسازند. کمونیستاش منحرف میخودیخودبه

سمت سمت تریدیونیونیسم بورژوایی، بهاش بهخودیستیزند و جنبش را از مسیر خودبهبودن آن میخودیخودبه

 سازند.سیاست کمونیستی منحرف می

 

 

                                                            
 .184ص حسن مرتضوی، نشر آگاه، چاپ اول، ، گئورک لوکاچ، اهی طبقاتی(در دفاع از تاریخ و آگروی و دیالکتیک )دنباله 45
 .226 ، صهمان ،لنینی آثار مجموعه 46
 .226 ، صهمان ،ی آثار لنینمجموعه 47
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 راکسیس انسانیشکل شناخت، دو گونه پ دو

ها با دانش کمونیستی از زهدان مادر دتاً آقای اسدی با ما موافق است که کمونیستعقا»

اند. اما طبق اصل اساسی اند که کمونیست شدههایی بودهانسان اند.پا به جهان نگذاشته

ی بایست از افق جامعهنیز نمی« های برگزیدهانسان»آقای اسدی، افق سیاسی این 

رفت. پس این علم لدنی کمونیسم را )اسدی کمونیسم را علم یی فراتر میبورژوا

 48«ها از کجا یافتند؟نامد( کمونیستگونه میوسواس

که در حال حاضر  نیست»عقیده هستم: آگاهی طبقاتی این من با این نظر مارکس هم»

بنابراین « .داندمیچه چیزی را هدف خود  پرولتاریااین یا آن پرولتر و یا حتی کل 

که در عوض... اما ای است بلشناسی تودهآگاهی طبقاتی نه آگاهی روانی افراد و نه روان

اکنون شاید باور کنیم »کند: جا رفیق روداس با حالتی برآشفته حرفم را قطع میدر این

که رفیق لوکاچ جایگاه سومی را کشف کرده است که آگاهی طبقاتی خود را در آن تحقق 

شاید در مغز خدا یا خدایان بسیاری، شاید در مغز مادام تاریخ و یا چیز بخشد. می

اما اجازه دهید خشم رفیق روداس را فرو نشانم )یا به کلام دیگر اجازه دهید ... «دیگری

 هاکمونیستبرای « جایگاه سوم»یافتن این  :ی او را بر باد دهم(روانهدیدگاه دنباله

 50 49«مانا حزب کمونیست است.چندان سخت نیست: این جایگاه ه

ها با آن تا بدین اندازه متفاوت از ی کمونیستخودی کارگران و رابطهاما چرا درک ورکریستی از جنبش خودبه

سعادتی در بخش دیگری از  گردد؟است؟ چه اختلاف تئوریکی باعث چنین تمایز آشکاری می لنینیستیدرک 

اه لنینیستی را در این باره به چالش بکشد. از این جهت ما تلاش کند تا دیدگمتنش با طرح چند پرسش سعی می

ها، بنیان نظرگاه لنینیستی را بشکافیم و سپس از این طریق به نقد بنیان تئوریک کنیم تا با پاسخ به این پرسشمی

 ورکریسم بنشینیم. 

 کند:گونه خلاصه میسعادتی ابتدا منظر ما را این

خود هیچ امکانی برای فراروی از سیاست بورژوایی ندارد. چاره چیست؟ چاره خودبهدرنتیجه پرولتاریا »

سیاست »ن سیاست کمونیستی هستند، کمونیسم را به درون طبقه ببرند و: یها که حاملکه کمونیستآن

                                                            
 .6 و 5 صص همان بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ، 48
 .109 ص ،1398گئورگ لوکاچ، حسن مرتضوی، نشر آگه، چاپ سوم،  ،روی و دیالکتیکدنباله، «تاریخ و آگاهی طبقاتی»در دفاع از  49
 ها از لوکاچ است.تأکید 50
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ه اش آن را بی طبقاتی با بازخوانیی طبقاتی گرفته و در افق مبارزهرا از منظر تاریخی جهانی مبارزه

 51«بسیار عالی.« کنند.سیاست پرولتاریا تبدیل می

 کند با طرح پرسشی این نظرگاه را نقد کند:گرفتن نظر ما سعی میفرضسپس با پیش

شویم: اگر همه انسان هستیم و سرعت با پرسشی مواجه می، اما بهپذیریممیما این مدعای داهیانه را »

ن سیاست کمونیستی یرسیم، پس حاملسیاست بورژوایی میدر جهان بورژوایی همه به یک سیاست، یعنی 

ی هیچ چیزی ی کارگران بازتولیدکنندهی روزمرهشود؟ و اگر زیست و مبارزهشان پیدا میاز کجا سروکله

ی توانند پرولتاریا را از این حوزهها چگونه و بر کدام بستر مادی میجز لیبرالیسم نیست، این کمونیست

 52«سواد!درازی نخبگان آگاه برای کارگران بیکشند؟ شاید با رودهلیبرالی بیرون ب

اگر »توان از لنین پرسید: های لنین در بخش قبل، دقیقاً همین سؤال را با تغییرات اندکی میباتوجه به گفتاورد

ی از سیاست تریدیونیونیستی بورژوایی ندارد و اگر زیست و مبارزه خودیخودبه پرولتاریا هیچ امکانی برای فراروی

توانند می مادی ها بر کدام بستری هیچ چیز جز تریدیونیونیسم نیست، کمونیستی پرولتاریا بازتولیدکنندهروزمره

 53«ی تریدیونیونیستی بیرون بکشند؟پرولتاریا را از این حوزه

خودی( کارگران ی روزمره )خودبهکند: اولًا اگر مبارزهختلفی تکرار میسعادتی این دو پرسش را به انحاء م

ی چیزی جز لیبرالیسم )و سیاست بورژوایی تریدیونیونیستی( نیست، پرولتاریا بر کدام بستر از شر بازتولیدکننده

 شود؟از کجا پیدا میشان ها سروکلهشود و ثانیاً کمونیستی انقلاب میاین لیبرالیسم نجات یافته و بدل به سوژه

 نویسد:ی فوئرباخ میمارکس در تزهای خود درباره

 [برابرایستا]این است که شیء  -ازجمله ماتریالیسم فوئرباخ-ماتریالیسم از آغاز تا کنون  اصلی عیب»

[Gegenstand]فکر  صورت متعلقِ، واقعیت و حسیت را، تنها به[Objekt] ادراک حسیصورت یا به 

[Anschauung] کارورزی، فعالیت حسی انسانیمثابه گیرد، نه بهدر نظر می (Practice نه ،)

 Subjectively[».54[فاعلی  صورتبه

                                                            
 .5 ص همان، ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ،بلوف  51
 .5 ص همان، بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ، 52
کرد، هم پاسخ را با دقت مطالعه می صمد کامیار «ی طبقاتی: علیه ورکریسمپرولتاریا و مبارزه» بار متنداد و یک سعادتی اگر به خود اندکی زحمت می 53

های میانجیکوشیم بحث را به. با این حال و با فرض ناتوانی سعادتی در درک مطالب آن مقاله، میرهانیدو هم ما را از زحمت تکرار مییافت را میهای خود پرسش

 مستدل کنیم. ، در ادامهیدیگر
ها از تأکید .79 ص ،1400چاپ هفتم، کارل مارکس و فردریش انگلس و گئورگی پلخانف، پرویز بابایی، نشر چشمه،  لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی، 54

 مارکس است.
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ی که نتیجهی ادراک منفعلانه، بلبندد، نه نتیجهصورت واقعیت و حسیت در ذهن انسان نقش میچه بهبنابراین آن

 فعالیت حسی انسانی، کارورزی یا پراتیک است:

 [Sensuous Contemplation] ادراک حسیبه  ،شودخرسند نمی تفکر انتزاعیفوئرباخ که با »

 55«گیرد.انسانی، در نظر نمیـچون فعالیت کارورزانه، حسیرا همجوید ولی حسیت توسل می

ذات  دیالکتیکی جا که واقعیت بدل به وحدتدارانه شق ه شده، از آنذیل مناسبات سرمایه جا که واقعیتْاما از آن

بسته با ی همشده است بنابراین شناخت انسان و فعالیت کارورزانه«( تصور موضوع)»و پدیدار «( خود موضوع)»

 آن نیز باید به دو گونه باشد:

نماید. برای واسطه بر انسان نمیخود را بی «خودِ موضوعْ»سروکار دارد. اما « خودِ موضوع»دیالکتیک با »

رو تفکر دیالکتیکی بین تصور موضوع و مفهوم آن ید رنج ببرد و آن را دور بزند. از ایندرک آن انسان با

دو گونه ویژه و بیش از همه که به دو شکل و مدارج شناختتنها شود و تحت آن نهتفکیک قائل می

 56«فهمد.را می پراکسیس انسانی

، «انقلابی»فعالیت  یابد، همانند مارکس،راه میای از این فعالیت کارورزانه را که به شناخت خودِ موضوع گونه

یا پراتیک روزمره  گیرد، فعالیتی دیگر را که با تصور موضوع خو مینامیم. گونهمی« انتقادیـفعالیت عملی»

جانبه و پراکنده از افراد که بر تقسیم کار، بر عملی است از حیث تاریخی مشروط، یک»پراتیک روزمره نامیم. می

فعالیت روزمره  57«.بنا دارد ،گیردمراتب خاستگاه اجتماعی از آن سر میدی جامعه به طبقات و سلسلهبنرده

ی وارهیعنی جهان عمل بت ،ورزیو دست نیازمندیجهان بسیج »است که شامل « انضمامیشبه»ی جهان برسازنده

 خودیِ شود. از این سر است که جنبش خودبهمی 58«سان نیست(انتقادی یک-ها )که با پراکسیس انقلابیانسان

آگاهی جزئی،  ،«جهان بسیج نیازمندی»اش در و گنجایش« بندی جامعه به طبقاترده»ضمن ابتنایش بر کارگران 

کند. اما فعالیت انقلابی، فعالیتی است معطوف تریدیونیونی را بازتولید میـی بورژواییه، پدیداری و شیءوارهجانبیک

دارانه و ساخت کلیتی برای انحلال کلیت سرمایه ی تصرف قدرت سیاسیگرگونی کلیت. این فعالیت با رانهبه د

سازمان این عملیات  آگاهی و سیاست کمونیستی. حزبْ کند:تناسب با خود را بازتولید مینوین، آگاهی و سیاستی م

ای «سازواره»ت انقلابی کمونیستی است. حزب سای آگاهی و سیدهندهی زاینده و سازمانانقلابی و بنابراین هسته

ی شهروند جامعهـو نه مانند سوژه[ها را مبتنی بر منفعت تاریخی پرولتاریا و پراتیک در جهت آن سوژه»است که 

                                                            
 ها از مارکس است.تأکید .81 صهمان، لودویگ فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی،  55
 .7 ص ،1386کارل کوسیک، محمود عبادیان، نشر قطره، چاپ اول،  ،ی انسان و جهان: بررسی در مسئلهدیالکتیک انضمامی بودن 56
 .8 همان، ص ی انسان و جهان،بررسی در مسئله: دیالکتیک انضمامی بودن 57
 .9 ص همان، ،ی انسان و جهان: بررسی در مسئلهدیالکتیک انضمامی بودن 58
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گیرد و خود را بر عملیات . حزب از جنبش فاصله می59«کندبازآرایی می ]اقتصادی یافته بر منفعتِتکوین بورژواییِ

مثابه )بهبه جنبش  کند تا در را به روی آگاهی شیءواره ببندد و آگاهی انقلابی را بزاید؛ حزب رویْبی وضع میانقلا

 کند.و وضع اری ذرا درون آن کارگو غائیت اش بزداید و آگاهی انقلابی آورد تا آن را از آگاهی شیءوارهمیت( یعل

داند. امکان فعالیت و خودی میرا مبارزه با جریان خودبه دموکراسیوسیالی ساز این جهت است که لنین وظیفه

اش را تکوین ی مدنیمیانجی آن جامعهکند و بهداریْ درونِ خود تمهید میی روزمره را خودِ نظام سرمایهمبارزه

ر وضعیت درون جنبش را بحران انقلابی است که ددهد. اما امکان فعالیت انقلابی و توارُدِ آگاهیِ انقلابی بهمی

های جنبش گویی به خواستسو قدرت ساختاری سرمایه را در لب یککند. بحران انقلابی از یکگذاری میجای

های ی بورژوایی بر تودهگفتمانی نیروهاـکند و از سوی دیگر هژمونی سیاسیخودی کارگری تضعیف میخودبه

ست و از ارک برای همین شرایط بحران انقلابیبخش اعظم کمونیسم و حزبش تد. سازدپرولتاریا را مخدوش می

مبتنی بر پراتیک  حزب کمونیستْ ،تواند نطفه زَند و نُضج یابد. به این ترتیبجاست که کمونیسم و حزبش میاین

یابد. توفیق حزب اش میخودی را ذیل هژمونی سیاسیهای جنبش خودبهاش امکان بازنمایی خواستانقلابی

 راه خواهد بود با گسترش هژمونی سیاسی آن و پیروزی انقلاب:ن امکان، همکمونیست در تحقق ای

شود ساکن وارد فرآیند انقلاب میپرولتاریا ابتدابه»درخشد: چون گوهری میجا آن کلام انگلس همدر این»

« ت.های بورژوازی متحقق نشده اسکه دقیقاً به این دلیل که وعدهکه کمونیست است، بلدلیل ایننه به

 کشد. استلزامِ دار را به زیر میپدر سرمایه ،پرولتاریا هیستریِ جراگریِ)نقل به مضمون( انقلابی که در آن، اِ

شود که کمونیستی بیان می آن است که در شکل وسواسِ  دیالکتیکیِ  لِمنطقی این هیستری، مکم  

دار جای پدر سرمایهپدر کمونیست به ،آن میانجیِشود همان حزب کمونیستی. حزبی که بهش میاَ تجل ی

  60«نشیند.میل ما می ی عتاب و خطاب و برسازیِبر اریکه

ذیل هژمونیِ سیاسیِ خود، دیالکتیک منافع روزمره و منفعت  ،های جنبشمیانجی بازنمایی خواستبنابراین حزب به

جزء و قدمی در مسیر مبارزه برای ا به خودی تریدیونیونی رسازد و جنبش خودبهتاریخی پرولتاریا را برقرار می

تریدیونیونی قرار ـزیر بیرقی جز بیرق بورژوایی گرددحال خود واگذار سازد. جنبشی که اگر بهسوسیالیسم بدل می

برای این « هاافشای امور کارخانه»خواندن  با تریدیونیونی چه باید کرد. در این رابطه لنین در جایی از گیردنمی

 شود:عمل دو سرنوشت متصور می

                                                            
 .4 ص وحید اسدی، منتشره در فضای مجازی، ،دو گام به پس ،یک گام به پیش 59
 .20 ، ص(1396داری، دیوید یفه، م. برنا، زمستان سرمایه ی چاپ الکترونیکِ کتاب دولت و بحرانمقدمه) ذات و امکان سیاست کمونیستی ،پدیدار 60
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 اجزای توانست آغاز و جزئی ازسازمان انقلابیون از آن( میمعین ی ها )درصورت استفادهاین افشاگری»

توانست به خودی( میولی )درصورت تسلیم در برابر جریان خودبه ،دموکراسی گرددفعالیت سوسیال

 61«دموکراتیک نیز منجر گردد.و به نهضت کارگری غیرسوسیال« ایفقط حرفه»ی مبارزه

، آن را به جزئی در ی کارگرطبقه دیِخوخودیِ جنبش تریدیونیونیِ خودبهها با مبارزه با خصلت خودبهلنینیست

ها با که ورکریستسازند. این درحالی است ی سیاسی، برای تحقق دیکتاتوری پرولتاریا بدل میدرون کل مبارزه

 کنند:ای موهوم موکول میی سیاسی را به آیندهی کمونیستی، مبارزهجای مبارزهی تریدیونیونی بهجعل مبارزه

مبارزه برای اصلاحات را مانند جزئی در مقابل کل، تابع  دموکراسی انقلابیْکه، سوسیالاین مختصر کلام»

ی مراحل را به شکل دیگری نمایند. اما مارتینف نظریهی انقلابی در راه آزادی و سوسیالیسم میمبارزه

 62«ی سیاسی را تحمیل نماید.تکامل مبارزه حتماً اقتصادیِ اصطلاح راهِکند بهنماید و کوشش میاحیا می

ها ی کمونیستخودی و رابطهشان از جنبش خودبهها ارزیابیتوانیم دریابیم که چرا ورکریستتر میاکنون راحت

ها همین شکاف مابین انضمامیت و ها زمین تا آسمان فاصله دارد. ورکریستبا آن، با ارزیابی لنینیست

کذب و  تند. از دید ایشان پدیدارْانضمامیت، ذات و پدیدار و فعالیت انقلابی و فعالیت روزمره را متوجه نیسشبه

ملغا شده و بنابراین کارگران بلاواسطه در کارخانه با ذات  تولید «گاهمخفی»رف است که پیشاپیش در می صِتوه 

خودی کارگران نیز جنبشی است آغشته جنبش خودبه 63.کنندوپنجه نرم میجامعه، یعنی تضاد کار و سرمایه دست

دهندگان آگاهی و قسَوان این جنبش و نَرُها نیز چیزی بیش از پیشو کمونیست به آگاهی کمونیستی از ذات

 ریدیونیونی نیستند.تجنبش 

دارانه است که وجودش امکان عینی انقلاب را درون این کلیت تمهید درون کلیت سرمایه کل یْای پرولتاریا طبقه

فعالیت  میانجیدارد. اما پرولتاریا بهآوردنِ کلیت وضعیت فراچنگسوی اش گرایشی عینی بهکند و آگاهیمی

شود و ی درونِ خودْ آگاه میشدهنهادهاست که به امکان ودیعه« آگاهانه»و « انتقادیـفعالیت عملی»، «انقلابی»

مکان و است که ا« پراکسیس برسازنده»سازد. پرولتاریا در طول همین اش را متحقق میگرایش درونی آگاهی

                                                            
 .243 ص همان، ،ی آثار لنینمجموعه 61
 .250 ص همان، ،ی آثار لنینمجموعه 62
روی و دنبالهجا بد نیست تا با ارجاعی به . اینگفتیمبسته با آن سخن خودی تریدیونیونی کارگران و آگاهی همباب جنبش خودبه قدر کفایت درجا بهتا این 63

همین است که مارکس ابتدا در طرحی کلی »بسته با آن را دریابیم: ی کار در کارخانه و نسبت آن با آگاهی انقلابی و پراکسیس هملوکاچ، مسئله دیالکتیک

، فعالیت کارگر را تحت نظارت ماشین قرار داری با خودکارکردن فرآیند کارپردازد که چگونه تقسیم کار سرمایه، جلد اول( به این موضوع میسرمایه)مثلا در 

ای مدرن، خودْ آلات در مقیاس کلان و درنتیجه در نظام کارخانهی ماشیندارانههای خودکار، با کاربرد سرمایهکند که چگونه دستگاهتأکید می دهد. او ...می

 شوندی مرکزی میهای خودکار، تابع قدرت محرکهماهنگی با ابزارهای ناآگاه دستگاهگردند که در هو کارگران صرفاً به ابزار آگاه آنان مبد ل می شوندسوژه می

(. خیلی مسخره است که تصور کنیم مارکس این فعالیت را )که از پراکسیس درکی ندارد( همانا آن 422ی فحه، ص35)مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد 

البته که  (183 و 182 صص همان، ،روی و دیالکتیکدنباله، «تاریخ و آگاهی طبقاتی»در دفاع از ) «شود.میی فوئرباخ چیره عمل انقلابی بداند که بر اندیشه

 دارد!ها را از اعتقاد به آن وا نمیرکریستومسخره بودن این تصور، 
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 لحاظ نظریْ سازد. اما ورکریسم با حذف این فعالیت و پراکسیس، بهی درون خود را بالفعل میگرایش بالقوه

لحاظ عملی بدل به سد ی درمقابل انکشاف این فعالیت و گردد و بهبه ماتریالیسم خام بدل میماتریالیسمش 

نفع فعالیت روزمره را به« سازندهکنش دگرگون»که ، چرابخشی به بالقوگی پرولتاریافعلیتپراکسیس و درنتیجه 

 گذارد.کنار می

 نویسد:سعادتی می

اند با ذهن ی آقای اسدی هستند، توانستهعلاقه فکران موردباری اگر افرادی از جامعه که همان روشن»

اش که نه، از از درون مبارزات روزمره ،چرا یک کارگر ،گر خود کمونیسم را بازشناسی کنندمطالعه

دهد، )نه که کمونیست شود، لااقل( از حدود اش رخ میی همان روابطی که در زیست روزمرهمشاهده

ی کارگران ی شما چگونه باید وجود پراکندهی بورژوایی فراتر نرود؟ ... آخر طبق نظریهشناخت جامعه

ترین زبان ممکن گونه آموزش قبلی، به سادهداد که بدون هیچ برکفی را توضیحشریف، صادق، مبارز و جان

 «ها؟آورند که کمونیستهمان شعارهایی را بر زبان می

تازان جنبش ها را به پیشو کمونیست هنگامی که سیاست کمونیستی را به سیاست تریدیونیونی فروبکاهیم

ای بین کمونیست و کارگر قائل شویم و از انیم فاصلهتوها بدل سازیم، دیگر نمیخودی و رهبران تریدیونیونخودبه

از حدود شناخت  دهدشان رخ میی همان روابطی که در زیست روزمرهمشاهدهی واسطهنظرمان کارگران به

 64ها!دهند که کمونیسترا می «شعارهایی»همان  روند و خودجوشْی بورژوایی فراتر میجامعه

 نویسد:گونه میلوکاچ در این باب، این

دنیای پیرامون، محیط اجتماعی )و طبیعت که بازتاب  ـدار باشد یا کارگرخواه سرمایهدر نظر فرد ـ»

رحم و دیری بیتابع تقشوند که گویی و تصویر نظری این محیط است( به ناگزیر چنان نمودار می

درصورتی دریافتنی است که این دنیا فقط برای او گانه است. طور ذاتی و ابدی با او بیکه به اندپوچ

گانه با انسان پیدا کند، درآید، یعنی عقلانیتی بی« ی طبیعتقوانین جاودانه»شکل در نظریه به

عقلانیتی که امکانات عمل فرد در آنْ قدرت رسوخ یا تأثیرگذاری ندارد و انسان در برابرش 

دنیایی فقط دو راه ممکن برای  چنین کند.گرانه و تقدیرباورانه اختیار میبرخوردی سراپا نظاره

« قوانین»گرفتن خدمتکند که، صرفاً در ظاهر، راه عمل و دگرگونی دنیا هستند. نخست بهعمل عرضه می

آوری(، قوانینی که بنابه تقدیر عنوان مثال در فنیابی به اهداف انسانی معین )بهتغییرناپذیر برای دست

تمامی متوجه شود. دوم به عملی که بهها برخورد میه در بالا با آنی توصیف شدشیوهو به اندپذیرفته شده

                                                            
 دهند.همان شعارهایی است که کارگران می رو و زائد که تنها هنرش تکرارآل؛ موجودی دنبالهاین هم از تصویر جناب سعادتی از یک کمونیست ایده 64



 

24 
 

 :ساختن دنیا از یگانه دیدگاهی که آزاد مانده استدرون آدمی است، یعنی اقدام انسان برای دگرگون

 65«دیدگاه اخلاقی.

دهد از حدود شان رخ میی همان روابطی که در زیست روزمرهی مشاهدهواسطهدر جهان سعادتی، کارگران به

ها، اما در جهانی دهند که کمونیستروند و خودجوش همان شعارهایی را میی بورژوایی فراتر میشناخت جامعه

کنند که گانه با خود درک میدار، هر دو جهان را تابع تقدیری پوچ و بیکارگر و سرمایه ،کندکه لوکاچ تبیین می

کنند. این است گرانه و تقدیرباورانه اختیار میبرخوردی سراپا نظاره در آن قدرت تأثیرگذاری نداشته و در برابرش

 ای یک ورکریست با یک کمونیست حقیقی!تفاوت جهان فانتزیک و افسانه

 

 تا جنبش سبز «مستقل»از تأسیس سندیکاهای 

 نویسد:سعادتی در جایی از متنش می

د و این رَبَکارگران به لیبرالیسم راه میی ی روزمرهآقای اسدی و اعوان و انصارش معتقدند مبارزه»

طلبانه و امپریالیستی دارد. اما چگونه بود که در ی ما دلالت به سیاست سرنگونیلیبرالیسم نیز در زمانه

گرای اصلاحات در اوج اقتدار بود و بر خر مراد سوار، آحاد ای که جنبش غربیعنی در زمانه 88سال 

راه هم« رأی من کجاست»موسوی رأی دادند و نه بعداً با جنبش سبز و  کارگران این مرز و بوم نه به

 66«شدند؟

ی سعادتی را با رتوریکی ساده پاسخ دهیم باید بگوییم، درست البته اگر ما هم بخواهیم جواب رتوریک کودکانه

آن نبود که کارگران، خاطر بهامر راه شدند اما این است، کارگران نه به موسوی رأی دادند و نه با جنبش سبز هم

نژاد رأی دادند و ی جوشان تضاد کار و سرمایه ایستاده بودند، آنان به احمدیی مدنی بر چشمهجامعه از بیرون

همان »نژاد هم تواند اعلام کند که احمدیجا باز هم سعادتی میهای اقتصادی او باختند. البته در ایندل به وعده

ی جوشان تضاد سیراب از چشمه و از این جهت بود که کارگرانِ« هاکه کمونیستآورد شعارهایی را بر زبان می

او سپردند. در این صورت ما سعادتی را با « کمونیستی»دل به شعارهای  «گاه تولیدمخفی»کار و سرمایه، از دل 

 ی مخاطبینش تنها خواهیم گذاشت.قهقهه

اکتفا کنیم. پس برای  دل دهیم و هاییدتی به چنین جدلسان سعااما به هر طریق ما قصد آن را نداریم که به

ی سیاه و سنگین هژمونی گردیم، یعنی به زمانی که در سایهبر می 76تر موضوع به دوم خرداد بررسی عمیق

                                                            
 .144 و 143 ص ،1377جورج لوکاچ، محمدجعفر پوینده، نشر تجربه، چاپ اول،  تاریخ وآگاهی طبقاتی، 65
 .7 ص همان، بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ، 66
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وطن در پسافروپاشی شوروی، جنبش های جهانگستر امپریالیسم آمریکایی، هنگام اوج مستانگی لیبرالجهان

ی کشور ی اجرایی و مقننههوجود نهاد تا حاکمیت خارج از مدار ج.ا.ا را به مدد تسخیر قو  ی عرصهاصلاحات پا به 

ی از قضا بخش بزرگی از طبقه ی سخت ج.ا.ا، در جهان آمریکایی مستحیل سازد.کردن عرصه بر هستهو با تنگ

درصد  80طلبان شتافتند تا محمد خاتمی در انتخاباتی که یاری اصلاحکارگر ایران نیز با آرای خود در این مسیر به

میلیون  20درصد واجدان( و حدود  55درصد ) 70واجدین شرایط در آن شرکت کردند، با درصد رأی نزدیک به 

بست خورد و به بندر این مسیر  هاچیی اصلاحاتمجد انه یه بزند. اما تلاشِجمهوری تکرأی بر صندلی ریاست

 ها در برابرشان مؤثر افتاد.للهیای سخت و حزبهستهمقاومت 

، 2001سپتامبر  11در پسِ حملات « مل ت آمریکا»سریع محمد خاتمی با « دردیتأس ف و هم»با وجود اظهار 

ی افغانستان از و مشارکت عملی در حمله 67از خاورمیانه« زداییتروریسم»ی اعلام تلویحی مشارکت در پروژه

ی اطلاعاتی از ای که دولت بوش با دولت ایران ایجاد کرده بود با در اختیار گذاشتن نقشهطریق کانال محرمانه

ظهار داشت که ی آمریکا اجمهور وقت ایالات متحده، در کنگرهبعد بوشِ پسر، رئیس، تنها چند ماه 68افغانستان

عنوان عضوی از محور شرارت یاد کرد. شمالی بهتروریسم منحصر به افغانستان نیست و از ایران در کنار عراق و کره

در چنین فضایی بود که  ی نظامی قرار دادند.جانبهها عراق را موردتهاجم همهحدود یک سال و نیم بعد آمریکایی

 ذار کرد و عقب نشست تا خود را برای آینده بازسازی کند.اگوزمین را به حریف  جریان اصلاحاتْ

ها با رأی به جنبش اصلاحات انتظار گشایش ی مدنی در آن سالچون سایر اعضای جامعهکارگران که هم اکثریتِ

های اقتصادی ی آن، رویْ به وعدهی اصلاحات و شکاف در بدنهکشیدند در پسِ شکست مقطعی پروژهموعود را می

 ی افول هژمونی و بر اثر آن،در طلیعهکه ای ی سخت در انتخابات، آوردند. نمایندهی هستهنژاد، نمایندهاحمدی

لحاظ سیاسی های اقتصادی، بههای فرودست را هرچند با وعدهامکان این را یافته بود تا بخش بزرگی از توده

 نمایندگی کند.

ی به گرایشی لب یک گفتند که از دل شکست اولیه کارگری،ـویژه فعالین مدنیبه کارگران،از  تریکوچکبخش اما، 

میانجی نهادمندسازیِ ی مدنی بهدهی جامعهبازسازمان یپروژهسر بر آورده بود و پای در مسیر  ی اصلاحاتپروژه

نهادن در مسیر تأسیس سندیکا، دقیقاً خود را در گرایش نوینِ مذکور آن گذاشته بود. این بخش از کارگران با گام

ج.ا.ا با وجود عقلانیت بورژوایی خود، تن به تأسیس این کردند. درست به همین دلیل بود که حاکمیت تعریف می

ی مدنی، تسلیح ارتشی منظم دانست که نهادمندسازی جامعهی سخت ج.ا.ا خوب میهسته 69داد.سندیکاها نمی

                                                            
های اساسی ها و ابعاد آن را بشناسد و برای خشکاندن آن گامریشه ی جهانی بایدتروریسم محکوم است و جامعه»سپتامبر خاتمی آمده بود:  11در پیام  67

 «.اشتی اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران قطعاً در این مسیر قرار دارد و برای تحقق این باور اسلامی و انسانی از هیچ اقدامی دریغ نخواهد دبردارد. اراده
68 https://www.farsnews.ir/amp/14020314000181 

جای آن اگر سندیکا حامل لیبرالیسم است، چرا بورژوازی ایران حاضر به پذیرش تأسیس سندیکا از سوی کارگران نیست و به»نویسد: باره میسعادتی در این 69

ی امپریالیسم و لیبرالیسم از سندیکاها استفاده»تواند و حق ندارد چنین امری را به نمیجا بگوییم که آقای صادقی زند؟ همیندست به نهادسازی سیاسی می

https://www.farsnews.ir/amp/14020314000181
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. ارتشی که خلاء وجودش با شکست جریان دوم خرداد طلب استحالهاصلاحاتِجنبش است برای رهبری سیاسی 

ی سخت نشینی هستهتوان تصور کرد که عقبمی شد.ازپیش حس میاز جانب رهبرانش بیشهای هشتاد در سال

ساختن جنبش سبز به توانست با بدلی مدنی، چگونه میج.ا.ا در آن وهله، مقابل گرایش نهادمندسازی جامعه

توانست سبد رأی را تنهایی مییافته بهناپذیر گور ج.ا.ا را بکند. خود این سندیکاهای سازمانهیولایی شکست

ی دهی بخشی از بدنهتوانستند با سازماندگرگون کند. حتی اگر این امر را ناممکن بپنداریم، این سندیکاها می

 70نشینی سازد.های اقتصادی ج.ا.ا را مسدود کند و آن را وادار به عقبکارگران شاهرگ

 

 

                                                            
جا انجام دادیم. پس یعنی درست کاری که ما این (9 ص همان، بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ،) «ربط دهد.« ی سخت قدرتبرای حمله به هسته

شان، تر از دولتگرانهالمنظر ایرانی، سرکوبداران کریهچراکه سرمایه»دهد: به انجام چنین کاری نیستیم؛ او پاسخ می بیایید از آقای سعادتی بپرسیم چرا ما مجاز

دهند. چرا؟ ... چون تشکل کارگری و اتحاد کارگری حتی چون شورای اسلامی کار را به کارگران نمیی تأسیس و تشکیل همان نهادهای زرد، همحتی اجازه

کوه  (9 صهمان، بلوف ورکریسم: هیاهوی بسیار برای هیچ، ) «ارزد.شان نمیداران و دولتسطوحی نیز دردسرهایی دارد که به زحمتش برای سرمایهدر چنین 

داران همان ایهچون دولت و سرم دهدی تأسیس سندیکا را نمیی سختش اجازهبگوییم ج.ا.ا برای جلوگیری از حملات لیبرالیسم به هسته نبایدما موش زائید! 

 کاریکاتوری و کودکانه از واقعیت ستود! ی تصویریرا در ارائه حقیقتاً باید توانایی سعادتی« !!! دانهوا کرده»های زرد کارگری را هم تشکل

شود. حقی که رسمیت شناخته میبورژوازی و دولتش به ایشان توسط خودِ « حق»وان نعطور عمومی بهیابی کارگران بهتشکل داریْدانیم امروزه در سرمایهمی

که بل ،دست آمد. نه فقط این حقزمان با پیداکردن نمایندگانی بورژوایی برای تثبیت این حق در نیروهای بورژوایی بهی کارگران و همصورت تاریخی با مبارزهبه

ی ی روزمرهی مدنی بورژوایی از طریق خود مبارزهاند؛ مانند حق رأی. جامعهب تثبیت شدهی بورژوایی به همین ترتیی کارگر نیز در جامعهسایر حقوق طبقه

 کند.ترش داده و خود را تعمیق میقوقی خود را گسحنظام  کارگرانْ

طلبی، اکنون بورژوازی از درون خود نمایندگانی را مانند علی افزون سرنگونیی و تضعیف دمروی افول هژمونبا پیش ی امروز سیاست ایران بنگرید؛به صحنه

یابی تشکل داری کارگران، طرفهای ما درمقابل فرازیابندگی مبارزات روزمرهآورد که اتفاقاً همانند ورکریستزاده و مدعوینش به تلویزیون جدال پدید میعلی

طلب نبوده و ذیل رهبری سیاسی رود که این امکان را داشته باشد که دیگر سرنگونیروی افول، اکنون میسندیکایی که با پیش ن ذیل سندیکا هستند؛ایشا

ی طبقاتی هژمونی، مبارزه افول»ی خصوص بنگرید به مقاله)در اینگیرد.  قرارو اسماعیل محمدولی و ... زاده چون علیرمیستِ پروج.ا.ا همنیروهای بورژوایی رفُ 

های مختلف این فرآیندی است پر تنش، چه میان کارگران و دولت و بورژوازی و چه در میان جناحجو، منتشره در فضای مجازی( ، سیاوش حق«جدال»و 

 ی طی شده است.ی دنیا چنین روندگونه که در همهبورژوایی. جدالی پر فراز و نشیب بر سر تثبیت این حق در خواهد گرفت همان

ی که از دلِ شکست جریان اولیهگرفت ت مییکا درمیان کارگران از گرایشی نشأبندی کنیم. ما معتقدیم که اولاً حرکت به سمت تشکیل سندبگذارید جمع

برآمده  کیان خود درمقابل لیبرالیسمِی سخت ج.ا.ا درمقابل آن ایستاد و دقیقاً برای حراست از ی مدنی شکل گرفت. هستهاصلاحات برای نهادمندسازی جامعه

ی های نوین آن و ضعف تشدیدشوندهروی فرآیند افول و انکشاف آستانهگیری سندیکا شد. اکنون با پیشی مدنی، مانع نهادمندسازی آن و مانع شکلاز جامعه

ها در فته و رشد خواهند کرد که در تضاد و تخاصم با دیگر جناحی مدنی، از درون نیروهای بورژوایی پروج.ا.ا نمایندگانی شکل گرطلبی در جامعهسرنگونی

تشکل کارگری و اتحاد کارگری » تواند با این جمله که دست بگیرند. آقای سعادتی هم میی کارگر را بهطبقه« مستقل»یابی اند تا رهبریِ خواست تشکلتلاش

چون کبک در برف کند و کارگران با توهم سرش را هم« ارزدشان نمیداران و دولترمایهحتی در چنین سطوحی نیز دردسرهایی دارد که به زحمتش برای س

 زاده بفرستد.نیست به زیر پرچم دشمنانی چون علی« مستقل»ها خواستار تشکیل سندیکای کس جز کمونیستکه هیچاین
در سال « های کارگری ایران(ی مشترک روز جهانی کارگر )تشکلنامهطعق»ی د سندیکای واحد با جنبش سبز نرفت، به بیانیهگویدرباب اینکه راسخ می 70

ه به این سو کارگران ما ضمن اعتراض به وضعیت موجود که از روز جهانی کارگر سال گذشت»گوید: ی جنبش سبز میجا که در میانهباید نظر افکند، آن 1389

های ه پشتیبانی خود را از تمامی جنبشوسیلبدین... ...« » حقوقی قرار داده استب و تحمیل بیاز پیش در معرض سرکوهای مردم ایران را بیش و عموم توده

در  «تپهسندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت»و  «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»نام .« ...  داریمخواهانه اعلام میاجتماعی آزادی

که کند، نه تنها موضعی انفعالی ندارد، بلجملات واضح هستند. بیانیه نه تنها نقدی بر جنبش پروامپریالیستی سبز نمی ته است.صدر امضاکنندگان بیانیه نشس

 کاملاً واضح است.« خواهانههای اجتماعی آزادیجنبش»ها معنای سیاسی کاملاً موضعی سمپاتیک اتخاذ کرده و برای کمونیست
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 بخش ششم

 نویسد:می« چپ در انقیاد سرمایه و کاپیتال مارکس»ز سعادتی در قسمتی از متنش با ارجاع به گفتاوردی ا

شوند که جمهوری اسلامی نه شکل مکشوف دولت دموکراتیک صدا میوقتی که صادقی و اسدی هم... »

ی مدنی جامعه»بافته است، وقتی مدعی هستند: ای جدا که دولتی عجیب و تافتهبلبورژوایی در ایران، 

بوده، این لیبرالیسم معنایی جز سرنگونی جمهوری اسلامی ندارد و جمهوری ی لیبرالیسم بازتولیدکننده

گردی آشکار آیا حضرات منتقد عقب« کوشد خود را از حملات این لیبرالیسم محفوظ بدارد.اسلامی می

 71«اند؟تر مدافع آن بودند نکردهترین اصولی که پیشاز ابتدایی

 سنگرها مطرح کرده بود:تر راسخ نیز در تحکیم همین اتهام را پیش

های ی مدنی و دولت برقرار اما در دورانی واحد جامعهدر دوران اصلاحات، دوگانه [اسدی]به گمان او »

( stateمعنای ها از دولت )بهطلبان و چپدیگر این وحدت برقرار نیست. این همان تعریفی است که اصلاح

 72«در ایران دارند: دولت نامتعارف.

را مردود شمرده بودیم اما اکنون « دولت نامتعارف»ی تر نظریهما پیش ،هاسته مدنظر ورکریستطور کپس آن

ی ورکریستی، مجبوریم به مرور ایم. برای تشف ی این سرگیجهشده« ی دولت نامتعارفگرد به نظریهعقب»دچار 

از اول چه بوده و تحلیل مشخص از شرایط مشخصْ متون نخستین پویان صادقی بپردازیم تا ببینیم حرف ما  کوتاهِ

 است.

ای در دولت ج.ا.ا پدید آورده است. صادقی با تشریح و ها و خصوصیات ممیزهال ایران و آمریکا خودویژگیدج

ی سیاسی مابین دولت بورژوایی توضیح چیستی خصائل امپریالیسم آمریکایی، این جدال را ذیل شکاف و فاصله

گیری این فاصله کند. امکاننظم امپریالیسم آمریکایی تبیین می یمثابه سرکردهولت ایالات متحده بهج.ا.ا و مدار د

های ملی، یعنی امپریالیسم و خروج سیاسی از مدار را در شرایط اضطرار، خود سنخِ امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی

عنوان سرنوشت نیکش، بازگشت به مدار را بهرانی هژموو در دوران حکم آمریکایی، درون خود تعبیه کرده است

 :سازدکرانگی کاذب میو بنابراین آن را دچار بی دهدمحتوم، پیشِ پای عضو مخروج قرار می

                                                            
 .11 ص همان، بسیار برای هیچ،بلوف ورکریسم: هیاهوی  71
 .28 ص همان، تحکیم سنگرها، 72
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کند. این ق میهای همین بورژوازی، متحق ی و دولتمل  میانجیِ بورژوازیِبهامپریالیسم نوین خود را »

بازگشت  شود که باز خودِ ن خروجی بورژوایی از مدار و میدانش میامکا دِ امپریالیستی، موجِ ساختار نوینِ

 73«کاذب است. کرانگیِکند. این یک بیی بدیلِ همان خروج، تمهید میمنزلهبه آن مدار را در هر وهله، به

فاصله و توان پرسید چه شد که دولت ایران از مدار و میدان امپریالیسم بیرون افتاد؟ کدام اضطرار این حال می

 نویسد:می ،مثابه علت تاریخی حدوث این شکاف و فاصلهبه 57صادقی با بازشناسی انقلاب  ؟شکاف را خلق کرد

کرد کرد که بورژوازی را وادار میامپریالیستی در درونش حمل میچنان ضدِّای آنمایهدرون 57 قیام»

 74...« اشد و بپایدتواند بگیرد خود میجا که از آمریکا فاصله میبفهمد تا آن

مجبور شد از  ـامپریالیستیضدِّ غلیظچگال و ی مایهبا درونـ 57بنابراین بورژوازی در مواجهه با اضطرار انقلاب 

چنین این دارانه را از گزند انقلاب برهاند. اما رهبریِسرمایه تخارج گردد تا مناسبامدار امپریالیسم آمریکایی 

و درنتیجه پیوندش با جهان امپریالیسم توانست نیرویی لیبرال برعهده بگیرد چراکه لیبرال بودنش خروجی را نمی

جا بود که ضرورت حضور یک نیروی نالیبرال برای کرد. ایناو را ناتوان از درک ضرورت این خروج میآمریکایی، 

 ارانه برای بورژوازی روشن شد:درهبری خروج و تضمین و تثبیت مناسبات سرمایه

کرد و استلزامات ناپذیر میگیری از امپریالیسم را برایش رؤیتفهم لیبرالیِ نهضت آزادی، اضطرار فاصله»

 پاییدن بورژوازیْ»مندِ همین اضطرار ضابطهآبان انجامید.  13این اضطرار، به واژگونی دولت آن در فردای 

 75«د.کرد که یک نیروی نالیبرال امکان حضور بیابن ضرورت را ایجاد می، ای«شرط جدایش از امپریالیسمبه

 دهد:سازد؟ صادقی پاسخ میاما این خروج، ج.ا.ا را چگونه دچار می

اصطلاح غرب بین ایران و به 57دلیل انقلاب خروج اجباری از مدار امپریالیسم و شکاف احداث شده به»

بودنِ هر دولت بر بستر کلیت امپریالیستی، « درون»الزامِ منطقیِ ی واسطهو در اصل همان آمریکا، به

عنوان چه ما بهکند. کل آنپروراند و شکافی را درون ج.ا.ا حک میمند به بازگشت را میای قدرترانه

و بر همین  کندشناسیم بر همین رانه و بستر عمل میطلبی و سیاست اُپوزیسیونیسم میجنبش سرنگونی

هایی که ما در ج.ا.ا باز سو تمامی آن خودویژگیا تا انتهایش پروامپریالیستی است. از یکسیاق ابتد

طلبی باز نام جنبش سرنگونیچه ما بهشناسیم تبارزات همین شکاف است و از طرف دیگر تمامی آنمی

 76«داند.ها میها و برانداز آنشناسیم خود را طرف و حریف این خودویژگیمی

                                                            
 .5 ص پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی، ،اشهای کوتولهو عروسک طرفهخیابان یک 73
 .11 ص پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی، ،)ترسیم خطوط( جغرافیای سیاست مساحی 74
 .11 ص همان، ،جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط( مساحی 75
 .12 ص همان، ،جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط( مساحی 76
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شکل مکشوف دولت »مشاهده کردیم از ابتدا مسئله این نبوده که اثبات کنیم دولت ج.ا.ا همان  طور کههمان

ی های متمایزکنندهبوده است. مسئله از ابتدا این بوده که با وقوف به خودویژگی« دموکراتیک بورژوایی در ایران

ای که ارتباطی . هر نیروی سیاسیه شوددرستی توضیح دادهایش بهج.ا.ا، ماهیت ج.ا.ا و خودویژگیدولت بورژوایی 

که آن را از اکثریت کشورهای دیگر جهان  استی هایخودویژگی واجد کند که ج.ا.ااذعان می ،با این خط ه دارد

 ها و بنابراین ماهیت ج.ا.ا است:کند. دعوا بر سر چگونگی توضیح این خودویژگیمتمایز می

آمدهای این شکاف است و لذا تمامیِ آن اقسام و ارزات و پیهای نظام ج.ا.ا تبتمامیِ آن خودویژگی»

امثال سیف، « استبدادسالاری»امثال کاتوزیان، « فرهنگ استبداد شرقی»جورهای نظریه، اعم از 

داریِ سرمایه»امثال ایرج آذرین، « دولت بناپارتیستیِ سرمایه»امثال حکمت، « داریِ نامتعارفسرمایه»

امثال گرایلو، هرکدام « مقاومت-ی محصول دو بن سرمایهمنزلهج.ا.ا به»مثال مالجو، ا« خویشاوندی و رانتیر

 77«برند.کشند و از ظنِّ خود گمان به شناخت میدر اتاقی تاریک به فیل دست می

ج.ا.ا دولت « ی جدا بافته بودنعجیب و تافته»ی ما، به زبان جناب سعادتی، توضیحِ صحیحِ بنابراین از ابتدا مسئله

ت فرانسه و تایوان و... روی واقعیت، ج.ا.ا را دولتی دموکراتیک همانند دولبستن بهنه این که با چشم ،بوده است

کشند و از ظن خود گمان به دانسته و صورت مسئله را پاک کنیم. همگان در تاریکیِ اتاق، دستی بر فیل می

  زند: فیل وجود ندارد!ق فریاد میگاه ورکریست ما لمیده بر کنج اتابرند، آنشناخت می

ای منطقه های نظامیِهای اخیر برای حفظ خود دست به عملیاتدر دههمانند ج.ا.ا کشورهای جهان  یک از کدام

شان طلبانه علیه دولتمداوماً جنبشی سرنگونی ،شانی مدنیکشورهای جهان از درون جامعه یک از د؟ کدامنزنمی

ترین ها هستند که چشم بر روی بدیهیایم، ورکریستگرد نکردهی دولت نامتعارف عقبهریخیر، ما به نظ جوشد؟می

 اند.ترین واقعیات بستهمشاهدهو قابل

ی منصور حکمت بود که اساساً انباشت سرمایه ذیل حاکمیت سیاسی ، نظریه«داری نامتعارفسرمایه»ی نظریه

 دانست:مایه در ایران را منوط به تحولی سیاسی میپنداشت و امتداد حیات سرج.ا.ا را ناممکن می

جانبه و به اعتقاد ی یکها و نتایج آن، تکیهبست اقتصادی رژیم و در نقد ریشهغالباً در تجزیه و تحلیل بن»

سیاست »جایی بر پارامترهای اقتصادی درون ایران و از آن بارزتر بر اجزاء عملی من فرمال و نابه

جا نیست. فاکتورهای صادی رژیم اساساً اینتبست اقی بننظر من ریشهشود. بهمیگذاشته « رفسنجانی

عنوان یک و روندها و تضادهای داخلی آن، رژیم اسلامی را به« اقتصاد ایران»تری خارج از قلمروی بنیادی

تصادسیاسی اند، در اقاین فاکتورها جهانی و استراتژیکیاند. به شکست محکوم کرده «ی اقتصادیپروژه»

                                                            
 .10، پاورقی 12 صهمان، ، جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط( مساحی 77
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دوران حاضر ریشه دارند و به ماهیت و جایگاه خاص جمهوری اسلامی و جنبش اسلامی در جهان امروز 

بست عبارت دیگر این سیاست رفسنجانی نیست که اقتصاد جمهوری اسلامی را به بنگردند. بهبر می

رفسنجانی را به بست جمهوری اسلامی است که سیاست اقتصادی که برعکس این بنرسانده است، بل

ی سیاست داری ایران از این سیر قهقرایی نیز منوط به کشف یا غلبهشکست کشانده است. خروج سرمایه

 78«نیست. راه خروج بورژوازی ایران نیز اساساً راهی سیاسی است.« درست»اقتصادی 

شده در مریکایی را امکانی تعبیه، صادقی خروج از مدار امپریالیسم آهانظریه گونهطور که گفتیم درمقابل اینهمان

دارانه و ، مناسبات سرمایهش خودِ بورژوازیکند که در شرایط اضطرار برای پایِاین سنخ امپریالیسم معرفی می

 ی بدون هزینه نیست:. اما این خروج برای بورژوازی مل شودمحقق می انباشتْ

قدر هست که برای حفظ خودش در شرایط بحران، بتواند از امپریالیسمش فاصله بگیرد. ملی آن بورژوازیِ»

گسلد تا خود بپاید. لیکن حیاتش در این یعنی از چیزی که ضامن احداثش بود، از امپریالیسمش، می

اافتادگی فاصله، حیاتی است آغشته به بحران و ناپایداری حاصل از این گسستِ اجباری. این وضعیتِ جد

کند. ... بورژوازی ملی سامانی را همیشه احضار میهنجار بوده و یک نابهاز امپریالیسم، یک وضعیت نابه

گردد و یا با قدر نیست که این فاصله و جداافتادگی را برای همیشه تاب بیاورد: یا به مدار جاذبه بر میآن

 79«شود.اَش در بیرون آن پدیدار میونی، خودِ پاسخ شکاف در«افول هژمونی»در افق پدیدار شدن 

داری نامتعارف ی سرمایهابتدا نظریه ،انیتی برای خودوپا کردن حق برای دست ،تمام شرمیِها با بیاکنون ورکریست

ل دموکراتیک بورژوایی گویند هرکس مدعی تمایزی بین دولت ج.ا.ا و سایر دوَرا از معنای مرسومش تهی کرده، می

گاه ما را که از ابتدا بر ضرورت توضیح درستِ خصائل داری نامتعارف است و آنی سرمایهه نظریهمعتقد بشود 

داری نامتعارف متهم ی سرمایهگرد )!( به نظریهی ج.ا.ا پا فشردیم و به این مهم همت گماردیم، به عقبممیزه

 ؛ زهی موهومات!سازندمی

 گوید:مارکس می

اند و منطقاً مقولات عام شناخته ی مراحل تولید مشترکه برای همهخلاصه کنیم: مقولاتی هستند ک

اصطلاح شرایط عام هر نوع تولید، فقط مفاهیمی مجرداند که هیچ یک از مراحل شوند؛ اما این بهمی

 80دهند.تاریخی تولید را توضیح نمی

                                                            
 .1372، بهمن ، منصور حکمتبست اقتصادی رژیم اسلامیهای سیاسی بنبحران آخر: ریشه 78
 .12 و 11 صص همان، ،جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط( مساحی 79
 .18و  17ص برزگر، نشر اخگر، ص ا. مارکس، کارل ای بر نقد اقتصاد سیاسی،مقدمه 80
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گامی اساسی برای گشودن مسیر حرکت ها داری نامتعارفِ چپداری و سرمایهی دولت نامتعارف سرمایهنقد نظریه

داری در دوران امپریالیسم آمریکایی حُکم همان ی طبقاتی بود، لیکن گامی بود سلبی. دولت متعارف سرمایهمبارزه

ی طبقاتی در بافتار دولت کاپیتالیستی ج. ا کردن مسیر مبارزهگوید. پاکوبرا دارد که مارکس می ی عاممقوله

 «دولت بورژوایی خارج از مدار امپریالیسم آمریکایی»ی ر بود، گامی ایجابی که با طرح نظریهتنیازمند گامی مهم

ی های بافتاری که داریم مبارزهی خاص را دارد که توانا به توضیح خودویژگیحُکم همان مقوله و برداشته شد

 کنیم، است.طبقاتی را در آن پراتیک می

 

 81مؤخره

. به ی طبقاتی استرد مبارزهبُانی، ضعف و ناتوانی و تزلزل و گسیختگی در پیشترجمان ترس و پریش ورکریسم

 ،گشایدپَروبال می ی افولْشکافد و در گرماگرم نبردهای سترگ دورهرا میاش ای که تاریخ شفیرههنگامه

ها را جلا ها را تراش و تیغِ سرنیزهشان را ورکشیده، سرِ قلمی کفشپاشنه ،ناپذیروصف عزمیها با کمونیست

های کنند تا از خلال این رزم، تودهعیار با بورژوازیِ تا بن دندان مسلح میدهند و خود را مهیای نبردی تماممی

آمد ها را خوشد اما شکسترزمنها برای پیروزی میکمونیست .آورندزیر پرچم سرخ کمونیسم گرد هم را پرولتاریا 

زنان هضج  ،ی نبردناکی صحنهدر مواجهه با هول عنصراناما سست گویند تا سرآغازی باشند بر پیروزی نهایی.می

 و تأسیس سندیکا اکنون وقتش نیست! بیایید با کار تریدیونیونی»آورند که: دارند و فریاد بر میبه پس گام بر می

اش به آگاهی ی روزمرهخود از درون مبارزهطور خودبهکشند که پرولتاریا بهانتظار باطل میها آن «.قوا گِرد آوریم

وقتی ی امیدواری و خوشمایه»گوید: زند هنگامی که میکمونیستی دست یابد. سعادتی لاف در غریبی می سیاسیِ

اما، «. بازداشت... [ژینا]ی کارگر ایران هم وی را از مشارکت در این شورش طبقهبسیار است که شم  سیاسی 

 لافکه از درون فرو نپاشد مجبور است که ورکریسم برای آن لیکننیست و نخواهد بود. از این قرار نبود و  موضوع

 است تا ترس و ضعف و تزلزل را بپوشاند. زنلاف ورکریسمْ ، حقیقتاًآری بزند.

ست که امکانیی طبقاتی نیست، بلانحرافی از مسیر مبارزه زاس هشداری دارد بدین مضمون که رفرمیسمْپولانت

 پیرایشدر مسیر که هر آن ممکن است دربِرُبایدمان. ورکریسم نیز چنین امکانی است. باید در برابر آن مسلح بود. 

 1402 ماه دی           ست مداوم.اهتمامی کهبار و برای همیشه انجام شود، بلست که یکی آن نه کاریو تصفیه

                                                            
بگیرد )بلوف ورکریسم: هیاهویی بسیار برای هیچ، مان را کند تا مچهایی از متون خط سیاسی کمونیستی میسعادتی بخشی از توانش را مصروف یافتن گزاره 81

بار خواهیم که یکمند میدغدغه یاز خواننده ،ها بپردازیم اما برای جلوگیری از تطویل کلام و ملالت تکرارگزاره ابتدا بر آن بودیم که به بررسی اینما  .(12ص

ارجاع داده بخواند تا خود قضاوت کند که آیا متون جدید خط کمونیستی، تداوم و پالایش متون گذشته است و یا گیری ها برای مچمتونی را که سعادتی به آن

 ؟های گذشتهاز حرف« بازگشت»مطلق و « گسست»


